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 ۶ صفحه 

رضا شهابي، عضو هيات مـديـره     
سنديکاي شـرکـت واحـد بـيـسـت روز              
ــت                  ــي ــه وضــع ــراض ب اســت در اعــت
بلاتکلـيـف خـود در زنـدان دسـت بـه                 

خانواده رضا .  اعتصاب غذا زده است   
شهابي کمـيـتـه اي در دفـاع از رضـا                 
تشکيل داده اند و از کارگران و مـردم       
و سازمانهاي کـارگـري خـواسـتـه انـد              
براي آزادي رضا شهابي تلاش کنند و    

 .  به کميته دفاع از رضا بپيوندند
 مـاه    ١٨رضا شـهـابـي اکـنـون           

است در زندان جـمـهـوري اسـلامـي            
 او را از کــارش            ٨٤ســال    .  اســت

تعلـيـق کـردنـد و پـس از اشـتـغـال                   
 خـرداد سـال       ٢٢مجدد به کار روز     

قـبــل دســتـگــيـر و بــه زنــدان اويــن               
رضــا از وضــعــيــت      .  مــنــتــقــل شــد   

جسمي بدي رنج ميبرد و اعتصاب     
غذا نيز نيروي او را تحليـل بـرده و        
او را در وضعيـت خـطـرنـاکـي قـرار             

مدتي قبـل بـراي آزادي       .  داده است 
او وثيقه تعيين کـردنـد و خـانـواده             
اش وثيقـه سـنـگـيـن صـدمـيـلـيـون                
ــد امــا                ــي را فــراهــم کــردن تــومــان
جمهوري اسلامـي از آزادي او سـر            

 . باز زد

 
با تـظـاهـرات دهـهـا هـزار نـفـري                 

) ٢٠١١  دسامبـر    ١٠ (شنبه گذشته  
 شهر ديگر بـر عـلـيـه       ٥٠ در مسکو و  

تقلب انتخاباتي، موج جهاني شـورش   
و انـقــلاب عــلـيــه وضـع مـوجــود بــه                

 .روسيه نيز رسيد
مفسرين البتـه بـه مـا اطـمـيـنـان               

مردم روسيـه از انـقـلاب        " ميدهند که   
براي اطمينان خاطر شـعـار     ". متنفرند

تــظــاهــرکــنــنــدگــان را يــاد مــي آور               
ما تکامل ميخواهيم نه "ميشوند که  

با اين کار فقط کوته نـظـري     ".  انقلاب
و جامـانـدن خـود از تـاريـخ را نشـان                  

بله در روسيه انقلابي شـروع   .  ميدهند
نشده همچنان که جـنـبـش اشـغـال در             
آمريکا هـم بـه مـعـنـي اخـص کـلـمـه                   

امــا تــاريــخــا هــم       .  انــقــلاب نــيــســت    
اعتراض تـوده اي عـلـيـه انـتـخـابـات                 

روسـيـه بـدون      " قلابي روسيه با شـعـار        

 درصـدي هـا     ٩٩ و هم جنبش "  پوتين
عليه حاکـمـيـت يـک درصـدي هـا در                

بــا .  آمـريـکــا بـهــم مــتـصـل هسـتــنـد              
انقلابات مصر و تونس و ايـران و بـا               
شورش هاي لنـدن و تـظـاهـرات هـاي              
عظيم يونان و اسپانـيـا و اسـرائـيـل و               
ايتاليا و غيره خويشاندوي تاريخـي و        

 )١ . (طبقاتي دارند
نــکــتــه جــالــب امــا نــحــوه بــروز             
اعـتـراض قـرن بـيـسـت و يـکـمـي در                    

 !در مي آورد   “  پوتين”روسيه 
 
 
 
 
 
 
 

 مصطفي صابر           

 

اخـيـرا پـلـمـيـکـي در             :  ايسکرا
سايتهاي اينترنتي بين يـک نـفـر بـه             
اســم احــمــد شــقــاقــي از مــحــفــل               

و هلمت احمديان از   "  مقدم -آذرين" 
دو .  رهبري کومله درگـرفـتـه اسـت         

طرف اين جدال عليرغم نزديکيهـاي   
ــات اخــيــرشــان               قــبــلــي و اخــتــلاف
سياستها و تاريخ حزب کمونـيـسـت       
کارگري را مـورد حـملـه قـرار داده               

احمد شقاقي کـوملـه را مـورد        .  اند
نــقــد قــرار داده کــه چــرا بــه حــزب                
کمونـيـسـت کـارگـري نـزديـک شـده               
است و هلمت احـمـديـان در جـواب             

ايرج آذرين را متهم ميکـنـد کـه او             
خود قـبـلا از تشـکـيـل دهـنـدگـان                 
حزب کمونـيـسـت کـارگـري بـوده و              
مدافع سيـاسـتـهـاي آن حـزب بـوده               

هــر دو آنــهــا در ايــن جــدال             .  اســت
نزديکي مـوضـع طـرف مـقـابـل را               
ــهــاي حــزب                ــه ســيــاســت ــت ب نســب
کمونيست کـارگـري و مـبـاحـثـات             
نظري و عملي منصور حـکـمـت در        
يـک دوره سـي سـالـه را بـه مـيـدان                    
کشيده اند که نادرست بودن موضع     

در اين .  طرف مقابل را اثبات کنند   
رابطه و فـراتـر از ايـن بـه مـنـظـور                    
بررسي تاريخ مـورد بـحـث در يـک              
گفتگوي مفصل با محمد آسنگران     
سـوالاتــي را مـطــرح مــيـکــنــيــم و              

. پاسخهايش را از او جويا ميشـويـم    
اين سوالات فراتر از جـواب بـه ايـن           

منظور ما نگاهـي هـر     .  دونفر است 
چند مختصر به مـقـاطـعـي از ايـن              
تاريخ است که علاوه بر اين دو نـفـر         
ــه                 از جــانــب افــراد ديــگــر از جــمل
ناسيوناليستهايي از نـوع مـهـتـدي          

 .  هم مورد حمله قرار گرفته است
محمد آسـنـگـران اولـيـن سـوال            
اينست ايـن دو نـفـر کـه در سـطـح                   
مدياي علني به يک تاريخ مکتـوب     
و مدون کـمـونـيـسـم کـارگـري مـي                
پردازند، هلمت احـمـديـان از اعضـا           
رهبري کـوملـه و يـک نـفـر بـه اسـم                   

احمد شقاقـي  .  احمد شقاقي هستند  

 خطاب به کارگران و مردم                      
 به کمک رضا شهابي، کارگر زنداني، بشتابيم                                       

 کارگران فضاي سبز سنندج با اعتراضات خود موفق به کاهش بيکاري ساليانه شدند                                                
 

  زندان رجايي شهر کرج             ۱۰ انتقال لقمان و زانيار مرادي و رضا شريفي بوکاني به بند                                  
 

 افزايش فشار عليه چهار تن از زندانيان سياسي در زندان مرکزي شنندج                                        
 

 حمله چند نفر از هواداران يکي از جريانات اسلامي به يک مشروب فروشي در سليمانيه                                             

:  ايرج آذرين و هلمت احمديان        
 جدال چپ فرقه اي با چپ سنتي      

 مصاحبه با محمد آسنگران  

 
 

 ۲  صفحه 
 ۲ صفحه 

 كارگران بازنشسته چندين شهر مقابل مجلس تجمع کردند           

 ابراهيم مددي دوباره دستگير شد           

 علي نجاتي بايد بدون قيد و شرط و فورا از زندان آزاد شود             



 
601شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه   ۱ از صفحه  

ظاهرا از جزئيات آن تاريخ و از درون        
و از نزديک تـحـولات کـوملـه، حـزب             
کمونيست ايران و حزب کـمـونـيـسـت            
کارگري خـبـر دارد و از آنـهـا حـرف                   

آيـا  .  ميزند و تفسير خود را ميگـويـد     
 شما او را ميشناسيد؟ 

 
نه مـن کسـي بـه ايـن             :  آسنگران

اما روش مـحـفـل        .  اسم را نميشناسم 
هـر از    .  آذرين و مقدم را مي شـنـاسـم      

چـنــدگــاهــي بــه اســامــي مــخــتــلــفــي          
مينويسند و خـودشـان را پشـت ايـن              
اسامي و حتي اسامي گروه و کـانـون         

بي هويتي که فقط روي ...  و انجمن و 
کاغذ و در فضاي مجازي وجود دارد    

آنها در سال يکـي دو    .  پنهان ميکنند 
بار آفتابي ميشـونـد و ادعـاهـايـي را             
مــطــرح مــيــکــنــنــد و دوبــار غــيــب             
ميشوند تا سال و وقـت ديـگـر، ايـن               

 . روش آنها است
من نميدانم اين شـخـص بـه اسـم             
احمد شقـاقـي مـوجـودي حـقـيـقـي و                
حقوقي اسـت يـا ادامـه هـمـان روش                
محفل ايرج آذرين و رضا مقدم اسـت        
و به اسامي ديگر نوشته خـودشـان را        

بـه هـر حـال آنـچـه            .  منتشر کرده انـد    
امروز به اسم احمد شقاقي در نشـريـه        

درج شده اسـت  "  اتحاد سوسياليستي" 
از قــلــم هــر کســي بــاشــد، ســيــاســت             
محفل آذرين و مـقـدم را بـيـان کـرده                

من و رفـقـاي کـوملـه هـم ايـن               . است
محفل را ميشناسيم و در چـنـد سـال          
اخير نزديکي و دوري اخير کوملـه بـا        

 . اين محفل هم روشن است
 

خـوب بـنـظـر مـيـرسـد              :  ايسکرا
احــمــد شــقــاقــي يــکــي از طــرفــداران            

مـقـدم و يـا احـيـانـا               -محفل آذريـن     
يکي از همين دو نفر است که بـه ايـن          
اسم مطلب مورد بـحـث را مـنـتـشـر               

به هر حال موضوع بحث را   .  کرده اند 
مباحثي اينجا مـطـرح     .  پي ميگيريم 

شده است که قبلا خود آذرين و مقـدم        
همين ديدگاه را به اشکال ديگر بـيـان           

قبل از اينکه به ارزيـابـي از       .  کرده اند 
خود اين محـفـل و يـا نـگـرش آن بـه                   
مبارزه طبقاتي و تئوريک و نقش ايـن        
محفل در دنـيـاي واقـعـي بـپـردازيـم،                
يک موضوع جدل بين احمد شقاقي و       
هلمت احمديان، پروسه تشکيل حـزب    
کــمــونــيــســت ايــران و ســيــاســتــهــاي           

پـس اجـازه     .  کمونيسم کارگـري اسـت     
بدهيد ابتـدا نـگـاهـي بـه ايـن تـاريـخ                  

 .بيندازيم 
آيا تشـکـيـل حـزب کـمـونـيـسـت                
ايران بدليل قـانـع شـدن کـومـه لـه بـه                 
حقانيت تئوريهاي اتحاد مبارزان بود     
يــا ايــنــکــه رونــدهــاي اســاســي تــر و             
اجتماعي تري مطرح بودند  و پـاسـخ        
به مسائل مهمتري باعث شد کـومـه          
له آنزمان به اهميـت اتـحـاد مـبـارزان           
کمونيست و يا تـزهـا و سـيـاسـتـهـاي              

سـوال را    .  منصور حکمت پي بـبـرد؟      
دقيق تر بگويم آيا آنگـونـه کـه احـمـد            
شقاقي مـيـگـويـد کـومـه لـه تـئـوري                 
نــداشــت و اتــحــاد مــبــارزان تــئــوري           
داشـت کــه ايـن دو ســازمـان بــه هــم                  
نزديک شدند و حزب را تشکيل دادنـد    
يا اينکه تشکيل حزب جواب بـه يـک         

با توجه بـه    .  نياز سياسي آن زمان بود 
ــه عــنــوان يــکــي از                  ايــنــکــه شــمــا ب
کــادرهــاي کــوملــه آن زمــان در ايــن             
پروسه حضور داشتيد تشکيـل حـزب         
کمونيست ايران جواب به چـه نـيـاز و             

 ضرورتي بود؟ 
  

اولا بـايـد بـگـويـم کـه             : آسنگران
بررسي اين تاريخ کار مهم و مفصلـي        
است و در اين مصاحبه نـمـيـتـوان بـه           

تـا  .  همه جوانب اين موضوع پرداخت  
کنون رفيق ابراهيم عليزاده و عبـداالله      
مهتدي مفصلتر از بقيه در دو کتـاب        
جداگانه به بخشهـايـي از ايـن تـاريـخ               

هرکدام به وقايعي اشـاره    . پرداخته اند 
کرده اند که حقانـيـت مـوضـع امـروز             

عبداالله مهـتـدي   . خود را اثبات کنند 
که در يـک دوره مـعـيـن، بـه يـکـبـاره                  
ــبــش                       ــن ــال ج ــع ــه ف ــق زد و ب ــل مــع
ناسيوناليستي تبديل شد، طـبـعـا بـه           
اصلي ترين عنصر در تشکيـل حـزب          
کمونيست يعني مـنـصـور حـکـمـت،            
حمـلات زهـرآگـيـنـي کـرده اسـت کـه                 
الـــبـــتـــه شـــرط ورودش بـــه صـــف                
ناسيوناليسم و سري از مـيـان سـرهـا             

خــوب ايــن حــق هــر         .  در آوردن بــود    
آدمـي اســت بــراي دفــاع از مــوضــع             

امـا  .  امروزش به تاريـخ هـم بـپـردازد          
بيان وقايع و يـا جـايـگـاه انسـانـهـاي                 
معين در اين تاريخ و در آن مـقـاطـع             
ــا اخــتــلافــات و                  ــد ب ــبــاي ــا ن قــاعــدت

. جــدائــيــهــاي امــروز قــاتــي مــيــشــد         
متاسفانه رفيق ابراهيم عليزاده نيز بر       
اساس موضع امروز خود، حقـايـق آن        
تــاريــخ را آنــگــونــه کــه بــود مــطــرح              

در مــوارد زيــادي بــايــد         .  نــمــيــکــنــد 
ديگران و کـادرهـايـي کـه در آنـزمـان               

درکنار منصور حکمت قرار گرفتـه و      
تا به امروز از او و از اين تاريـخ دفـاع       

 .  ميکنند، حرف بزنند
اميدوارم کـه رفـقـاي ديـگـري بـه              
اين مهم بپردازند و جوانب مـخـتـلـف        
پروسه تشکيل حزب کمونيست ايـران       
و حقايق آن دوره، ضرورت ايـن حـزب        

نـقـش   .  و تاثيرات آن را مکتوب کنند 
بلامنازع و پيشتاز منصور حـکـمـت        
ــود                    در ايــن تــاريــخ را آنــطــور کــه ب
منـصـفـانـه و بـدور از غـرض مـورد                  

ــد           ــن ــده ــرار ب ــررســي ق ــا از      .  ب ــع طــب
مخالفـيـن او نـبـايـد ايـن انـتـظـار را                    

   .داشت
تا جايي کـه بـه تـاريـخ نـزديـکـي                
کومله و اتحاد مبارزان کـمـونـيـسـت           
مربوط اسـت، اولا آن زمـان کـوملـه              
هيچ نشريه اي در تبيـيـن ديـدگـاهـاي           

يک خبر نامه داشت کـه    .  خود نداشت 
اساسا اخبار آن زمان و مخالفتـش بـا       
سياستهاي جمهوري اسلامي را بـيـان       

يــک ديــدگــاه و ســيــاســت          .  مــيــکــرد 
منسجم در کـوملـه در مـورد هـيـچ                
موضوع نـظـري و تـئـوريـکـي وجـود               

کادرها و اعضـا کـوملـه بـا             .  نداشت
يک موضع انقلابي و اعتراضي علـيـه     
جــمــهــوري اســلامــي ظــرف مــبــارزه          
مسلحانه را به عنوان برجسـتـه تـريـن           
شکل مبارزه سازمان دادند و جامعـه     
هم کومله را اسـاسـا در ايـن قـامـت                 

در عيـن حـال سـنـتـهـاي           .  ميشناخت
منسـجـم و جـا افـتـاده اي دم دسـت                   
کـــوملـــه بـــود کـــه از جـــريـــانـــات                 
ناسيوناليستي مثل حزب دمکرات و   
اتحاديه ميهني به جـا مـانـده بـود و              
کومله همان روش و سنـتـهـا را بـدون          

 .ديد انتقادي منسجمي اتخاذ کرد
کومله همانند بقيه سـازمـانـهـاي         
ــه نشــريــات                    ــا مــطــالــع آن زمــان ب
سازمانهاي ديـگـر نـزديـکـي و دوري             
خود را با مواضعي که اعلام مـيـشـد        

جوابهـا و سـيـاسـتـهـاي           .  نشان ميداد 
اتحاد مبارزان کمونيست حتـي قـبـل         
از ايــنــکــه رســمــا از جـانــب رهــبــري              
کومله پذيرفته شده باشد در صـفـوف        
کادرهاي کومله مدافعيني پيدا کرده      

اين پروسه در همه سـازمـانـهـاي       .  بود
چپ و مدافع کـمـونـيـسـم در آن دوره                
اتفاق افتاد و جمعها و فراکسيونـهـاي     
مارکسيسم انقلابي در سـازمـانـهـاي          
مانند پيکار، رزمنـدگـان ، سـازمـان           

ايـن  .  شـکـل گـرفـتـنـد        ...  چريکـهـا و    
مباحث فضاي درون کادرهاي کومله      
را هم تا حدودي متحول کرده و تعمق     
و تـفـکـر در مـورد مـبـاحـث اتـحـاد                   

 ... جدال چپ فرقه اي با چپ سنتي                          
 

 

اعتـراض مشـخـصـا       . روسيه است 
عليه پوتين فـوران کـرد و عـلـيـه               
مافياي مـخـوفـي کـه وي هـمـراه               
کساني نظير مدودوف بـر روسـيـه         

مردم ميگويـنـد   .  حاکم کرده است 
از ايــن هـمــه حـقــه بـازي، ظــاهــر               

گـاو فـرض کـردن        " سازي، دروغ و    
موضوع به يـک    .  خسته اند"  مردم

امـا  .  معني بهمين سادگـي اسـت      
بـه  .  هميـنـقـدر سـاده نـمـي مـانـد              

ناگزير عمق پـيـدا خـواهـد کـرد و              
 .زير ورو کننده خواهد شد

عــکــس الــعــمــل پــوتــيــن بــه           
اعتراض عليه تقلب در انتخـابـات    
تنها نشان داد کـه مـردم روسـيـه              

او گفـت کـه ايـن        .  چقدر حق دارند  
ــار               ــا ک ــظــاهــرات ه ــيــري   " ت هــل

اجـنـبـي فـرمـان        .  اسـت "  کلينـتـون  
اعـتـراض داده و عــده اي هـم بــه                

ايـن اظـهـارات      !  خيابان ريخته انـد   
احمقانه و از سر استيصال پـوتـيـن       

و هـجـو     "  هـو " قطعا بيشتر مورد     
. مردم روسيه قرار خـواهـد گـرفـت        

چــنــد روز قــبــل از انــتــخــابــات            ( 
يـکــشـنــبــه قــبـل پــوتـيــن در يــک              
نمايـش ورزشـي حضـور يـافـت و              

ــد              ــردن ــن !)  مــردم او را هــو ک اي
اظهارات نشان ميدهد که پـوتـيـن        
ــي ريشــه و                     ــا چــه ب و شــرکــاء ت

ايـن واقـعـيـت را         . پوشالي هستند 
 هزار نيـروي پـلـيـس و         ٥٠ حضور  

ارتش در خيـابـان بـنـحـو ديـگـري              
چنان وحشت کرده .  اثبات ميکرد 

بــودنــد و احــتــمــال بــالا گــرفــتــن             
اعتراضات شنبه و تبديل شدن بـه        
يک يورش به ساختمانها و مـراکـز       
دولتي را چنان ميدادند که نيـروي      

 .عظيم پليس به خيابان آوردند
نکته جالب ديـگـر ايـن اسـت            
نيروي اصـلـي تـظـاهـرات عـظـيـم               
شنبه و نحوه سـازمـانـيـابـي آنـهـا               
عينا همانند آن چيزي بـود کـه در         
مصر و تونس و ايران و اسرائيل و     

جوانان معتـرض  .  آمريکا ديده ايم  
و خســتــه از وضــع مــوجــود و                  

خواهان يـک دنـيـاي ديـگـر کـه از                
طريق ميدياي اجتماعي همديـگـر     

البـتـه نـيـروهـاي        .  را پيدا ميکنند 
سياسي سنتي هم بودند، اما همـه    
به دنـبـال ايـن نسـل شـورشـگـر و                  

به ايـن امـيـد        .  انقلابي روان بودند  
که در قدم بعد خودشان را جـلـوي          
صف برسانند و وضع مـوجـود را           

 .بنحوي حفظ کنند
اما اوضاع روسيه به کدام سو     
خواهد رفت؟ به نظرم دو فـاکـتـور         
در شکل دادن به آينده مـهـمـتـر از        

اول اينکه بحران جهانـي  .  بقه است 
سرمايه داري عميقتر خواهـد شـد        
و بطور جدي تري روسيه را تـحـت        

در نـتـيـجـه       . تاثير قرار خواهد داد 
نيروي بيشتري به خيابـان خـواهـد          

فاکتور دوم اين اسـت کـه بـه        . آمد
نظر نمي رسد پوتين و شرکـاء جـز       
روش هــاي مــافــيــايــي، خشــن و           
مخوف پـلـيـسـي چـيـز زيـادي در               

در نتيجه ايـن    .  چنته داشته باشند  
فاکتور هم به سهم خود در ارتـقـاء         
ــبــش مــردم از                  خــواســت و جــن

" انـقـلاب  " و تـغـيـيـر بـه          "  تکامل" 
 .تاثير خواهد داشت

بالاخره اينکه تحولات روسيه    
ابعادي جهـانـي گسـتـرده و جـدي             

روسيه يک بـازيـگـر    .  خواهد داشت 
جدي صحنه جـهـانـي و از جـملـه               
پشتيبان جريانات ارتجاعي نظـيـر    
جمهوري اسلامي و بشـار اسـد و           

حـتـي هـمـيـن درجـه           .  غيـره اسـت    
ريـخــتــن پشــم و پـيلــه پـوتــيــن و                
مـافـيـايــش مـوجـب خـواهـد شــد              
دولت روسيه دست و پايـش را در          
سطح جهاني قـدري جـمـع و جـور             

 .کند
 ٢٠١١  دسامبر۱۲ 
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 ۲ از صفحه  
 . مبارزان کمونيست آغاز شده بود

مــوضــوع اصــلــي ايــن بــود يــک           
جنبش زنده و حاضر در جريان بـود و         

بحث قانع شدن بـه    .  پاسخ ميخواست 
بـحـث يـک      .  اين يـا آن تـئـوري نـبـود             

جنگ طبقاتي و يک جـنـبـش زنـده و             
جاري بود و سـوالات زيـادي مـطـرح             

. ميشد و پاسخ خود را مـيـخـواسـت            
جـنـبــشـهــاي مــخـتـلــف و سـنــتـهــاي               
ســيــاســي مــتــفــاوت و احــزاب آنــهــا            
پاسخهاي مـتـفـاوتـي بـه آن مسـايـل                

بنابر اين موضوع نه تئوري .  ميدادند
بلکه پـاسـخ و راه حـل مشـکـلات و                 
معضلات جـنـبـش جـاري و مـبـارزه              
طبقاتي و اجتماعي بود که کوملـه و        

. اتحاد مبارزان را به هم نـزديـک کـرد        
کسي که اينهـا را فـقـط مـوضـوعـي               
نظري و تئوريک ميبيند و نه پاسـخ و       
راه حل سياسي براي مبارزه طبـقـاتـي        
ــي آن دوره، مــوضــوع را                   ــلاب ــق و ان

در .  مکتبي و ايدئولوژيک مـيـبـيـنـد         
حاليکه آن پاسخهايـي کـه کـوملـه را            
قــانــع کــرد يــک پــراتــيــک انســانــي و              

کسـي  .  تحولات معيني را باعث شـد   
که آن تحولات را از سر مکتب مـورد    
علاقه اش توضيح ميدهد خواسته يا       
ناخواسته مبارزه طـبـقـاتـي و پـاسـخ              
جنبشها و سنتهاي سياسي و احـزاب         
منبعث از اينـهـا را در هـمـان چـهـار                 

 . چوب مکتبي ميبيند
براي روشن شدن مـنـظـورم اجـازه           

 : بدهيد خاطره اي را برايتان بگويم
من بياد دارم آن زمان يعني سـال        

 مــــا در مــــنــــطــــقــــه               ۶۰   -۵۹ 
ــم    کــامــيــاران  ــودي رفــيــق صــديــق      .  ب

او .  کمانگر مسئول کل منـطـقـه بـود         
دکترفرهاد اردلان را مامور کـرد کـه          
يک برنامه آموزشي بـراي تـعـدادي از          
اعضا و کـادرهـاي کـوملـه سـازمـان               

دکتر اردلان و صديق کمـانـگـر     .  بدهد
. مواد درسي معيني را تعيين کردنـد    

مــن و رفــيــق جــانــبــاخــتــه فــرامــرز               
شيرواني اولين دو نفري بوديم کـه در           
اين مرکز آموزشي به سرپرستي دکتـر   

مـواد درسـي و       .  اردلان شرکت کرديم 
آموزشي اين مرکـز کـتـابـهـاي لـنـيـن               
بويژه بحث تزهاي آوريـل و بـحـث دو             
تاکتيک سوسيال دمـکـراسـي روس و         
نشريات اتحاد مبـارزان کـمـونـيـسـت           

همه مـا در آن مـرکـز مـدافـع              . بودند
مباحث اتحاد مـبـارزان کـمـونـيـسـت           
شـده بــوديـم بــدون ايـنــکــه مــنــصــور              
حکمت و اتحاد مبارزان کمـونـيـسـت          

دکـتـر اردلان آن روزهـا          .  را بشناسيـم  
دو جـنـاح در ضـد انـقـلاب              "  مقالـه    

نوشته منـصـور   "  بورژوا امپرياليستي 
 را   ۵۹ ٣ ۱ حکمت در اول مرداد سال     

ايـن در حـالـي        .  به ما آموزش ميـداد   
بود که نميدانستيم رهبري کوملـه در       

و حـتـي     .  اين مورد چه فکر مـيـکـنـد       
نميدانستيم نويسنده ايـن مـقـالـه چـه             

اولين و بـرجسـتـه تـريـن            .  کسي است 
نقطه اشتراک ما کومله ايها با اتـحـاد      
مبارزان اين بود که بـر خـلاف ديـگـر              
ــات هــر دو بــدون تــخــفــيــف                جــريــان
مخالف سرسخت جمهـوري اسـلامـي       

امـا  .  و مدافع ادامـه انـقـلاب بـوديـم            
اتحاد مـبـارزان کـمـونـيـسـت از يـک                  
ديدگاه مارکسيستـي کـل جـمـهـوري            
اسلامي و نظام سرمايـه داري حـاکـم            
را دشمني معرفي مـيـکـرد کـه بـايـد              
سرنگون مـيـشـد و چـپ آن زمـان را                 
مورد نقد جدي و قانع کننده اي قـرار          

افــــق کــــارگـــــري و             .  داده بـــــود     
مارکسيستي در اين مـبـاحـث چـنـان            
قانع کننده و راهگشـا بـود کـه بـدون              
شناخت از گويندگان و نويسندکان آن     
مقالات تعداد قابـل تـوجـهـي از مـا               
کادرهاي کومله را قانع کرده بـود کـه       
ــه                 راه درســت و جــواب طــبــقــاتــي ب
مسايل آن دوره را در ايـن مـبـاحـث                 

 . پيدا کنيم و مدافع آن بشويم
واقعيت اين بود که ما کـادرهـاي       
کمونيست کومله دنبال پاسـخ بـوديـم       
و پاسخ مسايل و معضلات جـنـبـش          
انقلابي و کمونيسم مورد نظـرمـان را       

بدون .  در اين مباحث پيدا کرده بوديم  
اغراق بايد بـگـويـم مـبـاحـث اتـحـاد                 
مبارزان کمونيست حتي از مـبـاحـث          

زيـرا از    .  لنين براي مـا جـذابـتـر بـود            
اوضاع زنده همـان دوره خـود مـا در               

مباحث لنين بـراي    .  ايران حرف ميزد  
ما دورتر و با چـنـد مشـتـق بـايـد بـه                  

اين مـورد  .  مسايل ايران وصل ميشد  
تـنـهـا نـمـونـه در            و خاطره من البتـه       

بعدا من با رفقـا و    . صف کومله نبود 
کادرهاي کوملـه در مـنـاطـق ديـگـر              
حرف زدم متوجه شدم که ايـن تـلاش           
ــح                  ــادي در ســــطــ ــاي زيــ کــــادرهــ
تشــکــيــلاتــهــاي کــومــه لــه بــوده                  

مـتـاسـفـانـه حـتـي بـخـشـي از                  . اسـت 
کساني که خـود را مـدافـع مـنـصـور               
حکمت ميدانند اين تاريخ را بسـيـار           
مـکــتــبـي و ايــدئـولــوژيــک تــوضــيــح            

انگار دنيا جنگ مکاتب و  .  ميدهند
ديدگاه ها است نه جـنـگ طـبـقـات و           

افقهاي سياسي و سنتهـاي مـتـفـاوت          
  . در جامعه

 
نزديکي اتحاد مبارزان و کـوملـه       
و تشکيل حزب کمونيـسـت ايـران نـه             
نــتــيــجــه نــزديــک شــدن مــکــاتــب و              
ايــدئــولــوژي ايــن يــا آن ســازمــان بــه              
همديگر، بلکه نتيجه راه گشـا بـودن            
پـاسـخ طـبـقــه کــارگـر و کـمـونــيـســم                  
انقلابي به جنبش و مبارزه طبقاتي و    

. توافق بر اتخاذ چنين پاسخهايي بود   
تشکيل آن حـزب جـواب سـيـاسـي و               
عملي و سازماني کمونيستها به نيـاز    

. يک طبقه در آن مـقـطـع زمـانـي بـود            
جنبش کمونيستي بـعـد از يـک دوره             
ــواع             بســيــار طــولانــي حــاکــمــيــت ان
کمونيسمهاي بـورژوايـي بـر جـنـبـش             
چپ ايران و جهان و بـعـد از يـک دوره              
سخت و تسلط ضد انقلاب اسـلامـي          
ــران، اراده و جــهــت ســيــاســي                 در اي
مبارزه طبقاتي را در تشـکـيـل حـزب        

 . کمونيست ايران نشان داد
اين اقدام جسورانه و روشنبينـانـه        
ــادي را در دل                      ــدهــــاي زيــ امــــيــ
کمونيستهاي زير ضرب آن زمان زنـده     

براي اولين بار .  نگهداشت و احيا کرد  
بعد از دوران سياه سلطنت پـهـلـوي و            
در دل کشتاري که رژيـم اسـلامـي در            
ادامه آن دوره سياه به جامعه تحمـيـل       
کرد، کمونيستهاي ايـران بـا الـهـام از            
مارکس و زنده کردن آن جهان بينـي و     
نقد به دنـيـاي سـرمـايـه داري، حـزب               
کمونيست ايران را بـا هـدف انـقـلاب             

هدف و .  سوسياليستي تشکيل دادند  
برنامه و سياست مـکـتـوب و اعـلام             
شده آن حزب انقلاب سوسـيـالـيـسـتـي          

طرح بحث انقـلاب دمـکـراتـيـک        . بود
در برنامه حزب کمونـيـسـت ايـران نـه            
هدف و استراتژي آن حزب بـلـکـه يـک           
تاکتيک دوران گذار و موقتي تعـريـف     

البته همين تاکـتـيـک دوران      .  شده بود 
گـذار هــم بـعــدا از جــانـب مــنــصــور                

آذريـن و    .  حکمت کنار گـذاشـتـه شـد         
مقدم اگر امروز فـکـر مـيـکـنـنـد بـه                  
دلــيــل طــرح تـــاکــتــيـــک انــقـــلاب                
دمکراتيک پس منشويکي بوده است   
فقط درک مـحـدود خـود از هـدف آن              
حزب و برنامه اي را نشـان مـيـدهـنـد            

محـفـل   .  که خود به آن راي داده بودند  
مقدم با ايـن ادعـا کـه هـدف               -آذرين

انــقــلاب " حــزب کــمــونــيــســت ايــران          
بـود در    "  دمکراتيـک و مـنـشـويـکـي          

واقـع دارنـد بــه تــاريــخ خــود لـعــنــت               
همان کاري کـه مـهـتـدي         .  ميفرستند

تر انجام داده اسـت و    "  جسورانه" قبلا  
بحث ارتقا و .  جايگاهش معلوم است  

تکامل و اصلاح يک تاکتـيـک چـيـزي        
است و نفرت عليه آن تاريـخ تـحـريـف         

 . آن چيز ديگري است
علاوه بر ايـن مـحـفـل، واقـعـيـت              
ــي و                     ــتـ ــنـ ــپ سـ ــه چـ ــت کـ ــسـ ــنـ ايـ
ناسيوناليستها و قومپرسـتـان چـه آن          
زمان و چه امروز در ارزيابي از هـدف      
ــوده و                  و تشــکــيــل حــزب شــريــک ب

و آن مخـالـفـت بـا تشـکـيـل             .  هستند
حزب کمونيست و بعدا تشکيل حزب    
ــارگــري و اهــداف                  ــيــســت ک ــمــون ک

همـيـنـهـا کـه        .  سوسياليستي آنها بود 
هــيــچ ربــطــي بــه کــارگــر و مــبــارزه               
طــبــقــاتــي نــداشــتــنــد بــه مــا حــملــه             
ميکردند که چون رهبران کارگري اين     
حزب را تشکيل نداده اند پـس قـبـول          

ناسيوناليستي که مدعي بود .  نيست
در کردستان کارگـر و سـرمـايـه داري            
وجود ندارد و از اين ترمها حرف زدن       
را مايه تفرقه در صف خلق محسوب       
ميکرد، تا چپ سنتي هپروتي مـثـل          
بــهــمــن شــفــيــق کــه امــروز بــعــد از                
پشـــيـــمـــانـــي از تـــاريـــخ خـــود،                    
کمونيستهاي آن جـامـعـه را بـه جـرم                
مــتــشــکــل شــدن مــورد حــملــه قــرار           
ميدهد و مدافـع طـرحـهـاي ريـاضـت             
کشـي احــمـدي نــژاد اســت، هـمــگــي             
تشـکـيـل حـزب را بـه ضـرر خـلـق و                     

مـحـفـل    .  کارگـر ارزيـابـي مـيـکـنـنـد            
ــا اســت از               –آذريــن     ــه ــدم ســال مــق

موضعي فرقه اي و غير اجتماعي در    
. دنياي ذهني خود زندگي مـيـکـنـنـد          

اما پذيرفتن ضمني اين تفاسيـر و يـا         
سکوت هـلـمـت احـمـديـان در مـورد                
هدف و استراتژي حـزب کـمـونـيـسـت             

" انـقـلاب دمـکـراتـيـک        " ايران که گويا   
بوده است، در اين رابطه جـاي تـامـل             

 .  بيشتري دارد
خـلاـصـه کــنـم پـيـشــروان طـبـقــه               
کارگر و کمونيستهاي آن جـامـعـه در          
درون بحران عظـيـم سـيـاسـي بـعـد از                
سرنگوني حکومت شاه و تسلط ضـد      
انقلاب اسـلامـي، و آغـاز کشـتـار و                
نسل کشي در آن جامعه، با تشـکـيـل          
ــاســخ               ــران، پ ــيــســت اي ــون حــزب کــم
محکمي به اين روند دادند و عنـاصـر    
تشکيل دهنده حزب کمونيست ايـران     
در آن مــقــطــع در عــمــل و در نــظــر                 
پيـشـتـازان آن دوره بـودنـد و بـه يـک                    
ضـرورت سـيــاسـي طـبــقـاتـي جــواب             

حتي آنهايي که مثـل آذريـن و       . دادند
امـروز بـه تـاريـخ خـود            .... مهتدي و 

تف و لعنت ميفرستند تـا جـايـي کـه            
در اين تاريخ شـرکـت کـردنـد از نـظـر                

 . من وجودشان ارزشمند بود
 

حزب کـمـونـيـسـت ايـران         :  ايسکرا
در آن مقطع از نظر شما چه تاثـيـراتـي       
در جنبش کمونيستي، چپ و جنـبـش    
کارگري و جنبش انـقـلابـي مـردم در             

ايــن حـزب اســاسـا چــه         .  ايـران داشـت    
 نقشي ايفا کرد؟

 
تـاثـيـرات و رد پـاي             :  آسنگران

حزب از همان اوايل تشکيلش و بـعـدا      
با نقشي که مـنـصـور حـکـمـت بـازي              
کرد، و با پراتيک گستـرده ايـن حـزب             
در عرصه هاي مخـتـلـف، ايـن حـزب             
در سـيـاسـت ايـران و بـويـژه جـنـبــش                   
کمونيستي نقش منـحـصـر بـه فـردي            

دفاع از يک کمونيـزم روشـن     .  ايفا کرد 
و انساني، دفاع از حقوق کارگران،  و         
جــايــگــاه طــبــقــه کــارگــر در تــئــوري            
کمونيستي و بـراي کـمـونـيـسـتـهـا و                 
حقوق زنان و حـقـوق مـردم و پـاسـخ                 
قاطع و روشن در مـقـابـل حـکـومـت               
اسلامي ايران، جايگاه و نقد جـنـبـش          
اسلام سياسي و عرصه هاي مختـلـف     
نــبــرد در آن مــقــطــع، بــطــور مــثــال               
مــوضــوع جــنــگ ايــران و عــراق و                
مسئله کرد و يا مسئله زن و مسـئلـه         
مـهـم ارزيـابـي از شــکـسـت انـقــلاب                 

هـمـگـي عـرصـه هـايـي            ...  اکتبـر و      
ــا                  ــيــســم ب مــهــمــي در جــدال کــمــون
جنبشهاي بورژوايي بود که اين حـزب     
در آن دوره نقش مهمـي در تـدويـن و              

يـکـي از      . پراتيک اين سياستها داشت 
بــزرگــتــريــن و مــطــرح تــريــن حــزب              
ميليتانت و روشن بين خـاور مـيـانـه             

اگر منـصـفـانـه کسـي بـخـواهـد              .  بود
جدال ايـن عـرصـه هـا بـا سـنـتـهـا و                      
جـنـبـشــهـاي ديـگــر را بـررســي کـنــد                
جايگاه منصور حکمت منـحـصـر بـه        

بسـيـاري از سـيـاسـتـهـاي            .  فرد اسـت   
حزب اثباتا در نقد سياستهاي سنـتـي     
خود کومله قـبـل از تشـکـيـل حـزب                

بـا نـگـاهـي گـذرا مـيـتـوان يـک                  . بود
 . مقايسه کوتاه کرد

تا قبل از تشکيل حزب، سازمان       
کومله نقد جدي اي به ناسيونالـيـسـم،     

.... مذهب، فرهنگ زن سـتـيـزي، و          
جـايـگـاه کـارگـر و جـنـبـش                  . نداشت

کارگري در ذهنيت و تـفـکـر کـوملـه              
بـرعـکـس ايـن       .  بسيار حاشيه اي بـود   

موضوع جايگاه جـنـبـش دهـقـانـي و            
دفاع از دهـقـان در مـقـابـل اربـاب و                 
مالک در ذهـنـيـت کـوملـه مـحـوري               

جايگاه روستا در مقابـل شـهـر       .  است
براي کومله برجسته تر و محـوري تـر      

 . است
اگر به آن تاريخ نگاه کنيد بعـد از       

 ... جدال چپ فرقه اي با چپ سنتي                          
 

 ۴ صفحه 
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 ۳ از صفحه  
 متوجه ميشويد کومله و ۵۷ انقلاب  

رهبرانش به درست مبتکـر تشـکـيـل          
اتحاديه دهقاني هستند اما اثـري در        
جـنـبـش کـارگـري، جـنـبـش دفـاع از                  
حقوق زن، و نقد و مخالفت با جنبـش   
ناسيوناليستـي و اسـلام سـيـاسـي از              

بــيــشــتــريــن تــمــرکــز       .  آنــهــا نــيــســت    
سازمانـي کـوملـه و جـنـگ و جـدال                 
اجتماعي او عليه جمهوري اسـلامـي         
و در روستا عليه مالکان و اربابـهـا و        

. در دفاع از دهقانـان مـتـمـرکـز اسـت           
نـوشـتـه هـايـي کـه در ايـن خصـوص                   
وجود دارد گوياي ايـن جـهـت گـيـري              

هــمــيـن حــالا اگــر رهـبــران آن            .  اسـت 
زمان کومله به خاطرات خـود رجـوع         
کنند برجسته ترين فعاليت سياسي و     
سازمانگرانه و ابـتـکـار ويـژه و فـکـر               
شده و نقش آنها در روستا است نه در         

اما همين سازمان چون انقلابـي  .  شهر
اسـت و بــه دنــبـال راه حــل و پـاســخ                   
ميگردد به اتحاد مبارزان کمونيست      
و ســيــاســتــهــاي مــنــصــور حــکــمــت           

 .مارکسيسم انقلابي نزديک ميشود
آنچه کومله و اتحاد مـبـارزان را          
به هم نـزديـک کـرد انـقـلابـي بـودن و                   
قاطعيت اين دو سـازمـان در مـقـابـل           
جــمــهــوري اســلامــي و اشــتــراک در             
پاسخهايي است که منصور حـکـمـت         
به ضرورتهاي مبارزه طبقـاتـي در آن           

بقيه فاکتـورهـا بـعـدا       .  دوره داده است 
وارد مــعــادلات ســيــاســي و نــظــري            

ابتدا نقدهاي مارکسيستـي  .  ميشوند
سـرمـايـه داري کـه از جـانـب اتـحــاد                  
مبارزان کمونيست و عمدتـا بـه قـلـم             
منصور حکمت منـتـشـر مـيـشـد در             
ديدگاه کومله نقش تعيين کـنـنـده اي       

امــا انــقـلابــي گـري و نــقــد            .  نـداشــت 
عميق و ريشه اي اتحـاد مـبـارزان بـه            
مسايل جاري انقلاب آن دوره و علـيـه       
جمهوري اسلامي، کومله را متقاعـد    
کرد که در ديگر مسـايـل تـئـوريـک و            
نظري منصور حکمت تعمق بيشتـري      

کـوملـه   .  کند و به مرور آنها را بپذيرد 
پــراگــمــاتــيــســت و انــقــلابــي از ســر              
انـقـلابــيـگـريــش بـه اتـحـاد مـبــارزان                

پـاسـخـهـاي     .  کمونيسـت نـزديـک شـد        
منصور حکمت به جنبش دهقـانـي و        
حتي مسايل ملي که خود کوملـه در      
کنگره دومش برخوردي چپ روانـه و         
ــه آن کــرده بــود و در                        ــادرســت ب ن
کنفرانس ششم آنرا اصلاح کـرد، نـقـد         
پوپوليسم و سازمانهاي چـپ آن دوره         
به مرور زمان در ميان کومله جا بـاز       

 . کرد و پذيرفته شد
در اينجا ميخواهم تاکيد کنم که       
ما از اين تـاريـخ دفـاع مـيـکـنـيـم و                    
تشکيل حزب کمـونـيـسـت ايـران يـک             
دستاورد جـنـبـش مـا بـود، جـنـبـش                 
کمونيستي و انقلابي، جـنـبـش دفـاع           

 . از حقوق کارگر و مردم زحمتکش
بــورژوازي ايــران بــه تــبــعــيــت از           
بوژوازي جهاني به حاکميت جمهـوري    

انـقـلاب سـال      .  اسلامي رضـايـت داد      
 را با يک نسل کشي بـه شـکـسـت       ۵۷ 

اما در دل آن سياهـي و نسـل       .  کشاند
ــا           کشــي،    ــران ب ــيــســتــهــاي اي کــمــون

تشکيل حزب کـمـونـيـسـت ايـران در               
مقابل اين تـوحـش اسـلامـي سـنـگـر              

. بندي مهم و سرنوشت سازي کـردنـد         
بـدون تشـکــيــل آن حـزب مــتـشــکــل              
ماندن کمونيستها و ارتـقـا مـبـاحـث            
کمونيستي و تبيين مباحث جـنـبـش         
کمونيسم کارگري و پرورش يک صـف     
از کادرهاي کمـونـيـسـت در جـنـبـش               

. کمونيستي ايران قابل تصور نـيـسـت     
بدون اين اقدام حـتـي بـعـدا تشـکـيـل                
حزب کمونيست کارگري با آن قـدرت       

 . و اعتماد بنفس ممکن نميشد
 
مباحثات کمـونـيـسـم     :   : ايسکرا 

کارگري در درون حـزب کـمـونـيـسـت              
ايران نگرش و نقد و جهان بيـنـي تـازه        
و پاسخ متفاوتي براي رهايي بشـر از        
ــود و                   ــاتــي مــوجــود ب ــق ــظــام طــب ن
همچنانکه شما هم گفتيـد جـواب بـه           
مسايل جهاني کـمـونـيـسـم را هـدف               

در پــرتــو ايــن      .  خــود قــرار داده بــود       
ــه                  ــصــور حــکــمــت ب ــاحــث مــن مــب
مشکلات و مـوانـع پـيـشـروي حـزب              

اين ابراز نـارضـايـتـي از       .  پرداخت هم  
عملکرد حزب از چه زمـانـي واز کـي            

 شروع شد؟ 
 

منصور حـکـمـت يـک         :  آسنگران
. متد ويـژه خـاص خـودش را داشـت              

هيچ وقت بـه دسـتـاوردهـاي گـذشـتـه              
بـر  .  خود و جنبش اش قـانـع نـمـيـشـد         

هـر چـقـدر پـيـشـتـر            .  آنها لـم نـمـيـداد       
ميرفت متـوجـه نـيـازهـاي تـازه تـري               
ميشد که با متدي مارکسيسـتـي بـه           

ميـتـوان گـفـت او         .  آنها جواب ميداد  
. چندين سال از زمان خود جلو تر بـود   

به نظرم ايـن تـوصـيـف کـه مـنـصـور                  
حکمت هميشه يک بخش از مشـغلـه          
هايش در زمان حال و بخش زيادي از      
مشغله او يـافـتـن پـاسـخـهـاي رو بـه                  

آينده بـود واقـعـيـت انـکـار نـاپـذيـري                 
کمونيستي که همين امروز هـم  .  است

بخواهد به مسايل دوران خـود پـاسـخ         
بگويد بايد همين کـار را بـکـنـد، در              
غـيــر ايــنـصــورت حـاشــيـه اي و بــي                

 . خاصيت ميشود
منصور حکمـت از هـمـان روزي            
که حزب کمونيست ايران متـولـد شـد        
و عمر اتحاد مبارزان را پايـان يـافـتـه          
اعلام کرد، به کمبودهاي اسـاسـي آن          

از فــرداي آنــروز بــه       .  حـزب آگــاه بــود     
موانع پيشروي و مشکلات آينده ايـن     

طـــرح مـــبــاحـــث     .  حــزب پـــرداخــت     
کمونيسم کارگري تنها نتيجه تـعـمـق        
و تفحصي نبود که در لابلاي کتابـهـا         

بـرعـکـس    .  به نظريه اي رسيـده بـاشـد        
نتيجه احساس نياز و پاسخگويـي بـه       

 -نيازهاي مبرم جنبش کـمـونـيـسـتـي       
کارگري بود که منصور حکمت را بـه        

ضـرورت طـرح     .  اين مبـاحـث رسـانـد       
اين نوع نقد و نگرش و ارائه مـبـاحـث     
کمونيسم کارگري که براي اولـيـن بـار         
به شکل منسجم و تـقـريـبـا گـويـا در             
کنگره دوم حـزب کـمـونـيـسـت ايـران               
مطرح شد بحـثـي مـحـدود بـه حـزب               

بلکـه پـاسـخ بـه نـيـاز جـنـبـش                  . نبود
کمونيسم کارگري در بعدي جهـانـي و      
ــمــچــنــيــن در مــورد مشــخــص                  ه

مـنـصــور   .  کـمـونـيـسـم در ايـران بـود             
حکمت جواب به کـمـبـودهـاي حـزب            
کمونيست آن زمـان را در مـتـن يـک                
ــر از اوضــاع                 ــي عــمــومــي ت ــاب ارزي

 . کمونيسم جهاني ميديد
همان وقت مـنـصـور حـکـمـت از             
کــمــونــيــســتــهــاي غــيــر کــارگــري و             
بــورژوايــي و ســنــتــهــا و گــرايشــات             
متفاوتي که در مـقـابـل کـمـونـيـسـم                

حـزب  .  کارگري هستند گفت و نوشت  
کمونيست ايران و گرايشات مختـلـف       
درون آن حـزب هـم مسـتـثـنـا از ايـن                   

حـکـمـت در نـقـد و            .  قاعـده نـبـودنـد      
روشن کردن مباحـثـات بسـيـار مـهـم             
تئوريک و نـظـري از نـقـش طـبـقـات،                
جنبشها و سنتهاي سياسي حـرف زد       
و از اينکه کمونيزم کـارگـري قـبـل از             
اينکه يک مجموعه تز و تئوري باشـد        

 . يک جنبش اجتماعي است
او با دقـت مشـخـصـه هـاي ايـن                
جنبش را توصيف کرد و توضيح داد    
احزاب در يک سطـح ديـگـر وارد ايـن              

منصـور حـکـومـت       .  تصوير ميشوند 
يک کمونيست انترناسيوناليست و در      

او آرام   .  وهلـه اول يـک انـقــلابـي بــود            
نميگرفت و همواره به مـوانـع بـزرگـي         
که در مـقـابـل پـيـشـروي کـمـونـيـسـم                  

پـاسـخ   .  کارگري قرار داشت واقف بود 

دادن به اين موانع و هـمـوار کـردن راه         
پيشروي جنبش کمونيسم کارگـري را      

 .امري دائمي و هر روزه ميدانست
قطب نما براي منصـور حـکـمـت           
چگونگي پيروزي جنبش کـمـونـيـسـم          
کارگري در مبارزه طبقاتي و مهمـتـر         
از آن تلاش بـراي خـوشـبـخـتـي هـمـه                 

در اين راه هر مانـعـي را     .  انسانها بود 
بدون توجه بـه اخـم و تـخـم دوسـتـان                  
قديمي و امروزش مطـرح مـيـکـرد و           
کم نبودند کساني که در هـمـان دوره             
حيات حکمت به او تاخـتـنـد و بـقـول             
خودش اژدهايي در درون غـار خـود             
مشغول کار روزمره براي پاسخگويـي    
به مسائل جهان امروز بود و هر کـس        
که ميخواست سري از ميان سرها در      
آورد، اول بـــه ايـــن اژدهـــا حـــملـــه                  

 ... ميکرد
مــا در کــردســتــان درگــيــر يــک              
مـبــارزه زنــده و طــبــقــاتــي بــوديــم و              
جنبش ناسيوناليستي در آن مـبـارزه          
به عنوان يـک مـانـع جـدي پـيـشـروي                 
کـمـونــيـســم حضــور داشــت و سـنــت              

منصـور  .  داشت و نقش و نفوذ داشت  
حکمت اين گرايش را با تيزبيني نـقـد         
کرد و در مقابل معضلات و مسـائـل     
درون کومه له و تاثيرات اين جـنـبـش          
بر کومله موجود پاسخ کمـونـيـسـتـي         

 . داد
در ايــن مــبـاحــث اخــيـر هـلــمــت             
احمديان اگر دقـت کـنـيـد گـرايشـات              
سياسي را نه در داخـل کـه در خـارج               

اين نگرشي ناپيگـيـر   .  حزبش ميبيند 
در .  در نقد ناسيونالـيـسـم کـرد اسـت           

راديکالترين شکل سـعـي بـر آن دارد             
که جنبش و گرايش ناسيوناليستي را    
در خــارج از حــزب بــبــيــنــد و فــکــر                
مــيــکــنــد در درون حــزب کســي و                
گرايشي به اين اسم و تحت تاثيـر ايـن       

امـا وجـود     .  جنبش نبـوده و نـيـسـت         
چنديـن سـازمـان و جـمـع و مـحـفـل                   
ناسيوناليستي و حتي قومپرست کـه        
از دل کومله بـيـرون آمـده اسـت و از                
کومله منشعب شده اند، خلاف گفتـه   
هاي اخير هملـت احـمـديـان را ثـابـت               

هـمـيـن عـبـدالله مـهـتـدي،             .  ميـکـنـد   
ســازمــان زحــمــتــکــشــان و انــواع                  
جرياناتي که به اسم کوملـه فـعـالـيـت            
ميکنند و از کومله جـدا شـده انـد و               
همگي خود را ناسيوناليـسـت و ضـد         
کمونيست معرفي مـيـکـنـنـد نـمـونـه            
هايـي هسـتـنـد کـه خـلاف ايـن نـوع                   
ارزيـابــي هــلــمــت احـمــديــان را بــيــان             

 .ميکنند
اکنون به اذعان خود رفقاي حـزب    
ــه آن                    ــومل ــران و ک ــســت اي ــونــي ــم ک

ــه اســم ســازمــان                   ــه ب ــهــاي ک گــروه
زحمتکشان و رونـد کـوملـه و حـزب               

از کـوملـه جـدا شـده انـد            ...  کومله و 
همگي جريـانـاتـي نـاسـيـونـالـيـسـتـي                

ولي هلمت احـمـديـان هـنـوز          .  هستند
منکر وجود گرايش ناسيونـالـيـسـتـي          
در درون کومله بـيـسـت سـال قـبـل و               

کسي که اين همه تحـول  .! امروز است 
و وجود اين گرايشات ناسيوناليسـتـي     
را در درون حزبش منکـر مـيـشـود و              
در عين حال آنها را بـالاخـره بـعـد از                 
جدايي و گذشت چند سال و بـا اکـراه،         
ناسيوناليستي مينامـد، چـه جـوابـي          
براي مخاطبان خود ميتوانـد داشـتـه          

  . باشد
در رابـطـه بـا مـبـاحـث              :  ايسکرا

کمونيسم کارگري يک سوال در مـورد      
نقـش ايـرج آذريـن و يـا رضـا مـقـدم                    
مطرح است آيا واقعا اينها در تـدويـن         
اين مباحث جايگاهي داشـتـنـد و يـا             
اينکه فقط همراهان منصور حکـمـت       

 بودند؟ 
واقعيت ايـنـسـت کـه         :  آسنگران 

منصور حکمت از روز اولـي کـه بـه                
کردستان آمد و در آنجا مدتي را هـم         
در کنار ما فعالين حزب زندگي کرد،     

. به معناي امروزي شناخته شده نبود      
او بتدريج و در دل يک مبارزه نظري و    
عملي عروج کرد و جايگاه خود را بـه     

طبعـا  . ديگران شناساند و تثبيت کرد 
در دوره بحث بر سر بـرنـامـه حـزب و             
نحوه تشکيل حزب کمونيست ايـران،       
رفقاي ديگري نـيـز نـقـش داشـتـنـد و                
حرفهايي ميزدند و يا نـوشـتـه هـايـي             

اما بتدريج و بويـژه بـا طـرح        .  داشتند
مباحثات کمونيزم کارگري مـنـصـور       
حکمت از بقيه کـه بـنـظـر مـيـرسـيـد                  
بـرخـي هـمـتـراز او هسـتـنـد، بشـدت                  
فاصله ميگيرد و يـکـه تـاز مـيـدانـي            
است که هـم در سـطـح نـظـري و هـم                    
عملي به معضلات دوران خود پـاسـخ    

براي مـا کـه از دور رفـقـاي               .  ميدهد
رهبري آن دوره را مي ديديم، جايـگـاه         
منصور حکمت و منحصر بفرد بودن     
اين جايگاه بتدريج مطرح مـيـشـود و       

 . مورد قبول قرار ميگيرد
ايرج آذرين در آن دوره قلـم مـيـزد         
و جزو مدرسين مدرسه حزبي بود کـه        
منهم در آنـجـا درس خـوانـدم، رضـا               
مقدم البته هيچگاه به عنوان صاحـب   

 . نظر عرصه تئوري مطرح نبود
تشکيل حزب کمونيست ايـران،       

پاسخ دادن به مباحث عملي و نـظـري       
فعـالـيـت مـا در کـردسـتـان و بـويـژه                    
مباحث مربوط به کمونيـزم کـارگـری         

 ... جدال چپ فرقه اي با چپ سنتي                          
 

 ۵  صفحه 
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 ۴ از صفحه  
هـمـگـي ديــدگـاهـهـا و سـيـاسـتـهــاي                 

کســي .  مــنــصــور حــکــمــت هســتــنــد      
. ميتواند مدافع يا مخالـف آن بـاشـد        

اما کسانـي مـثـل آذريـن و مـقـدم و                  
مهتدي و شعيب ذکريايي و غـيـره تـا        
هنگاميـکـه در آن جـنـبـش و حـزب                 

آنـهـا تـا      .  بودند آدمهاي مهمي بودند 
هنگاميکه بر شانه يـک حـزب روشـن         
بين، دخيل در سياست و جامـعـه کـه          
صدها و هزاران کـادر و عضـو فـعـال              
کمونيست را متحد نگهداشـتـه بـود،        
و با اتـکـا بـه کسـي مـثـل مـنـصـور                    
حکمت کـه بـا يـک مـتـد رزمـنـده و                    
کمونيسم پراتيک، رهبري ميکرد، در     
کنار او بودند، براي ما و بقـيـه بـزرگ        

 . بودند
 

اما هـنـگـامـيـکـه از ايـن صـف                 
خارج شدند، قامت واقعي و کـالـيـبـر         

جايگاه فـعـلـي      . تک تک آنها عيان شد 
هرکدام از آنها قامت و توان فـکـري و      
ســيــاســي آنــهــا و ابــعــاد تشــکــل و                
سازمانشان و نفوذ کلام آنها را بـيـان           

اکـنـون هـمـه ديـده انـد کـه                .   ميکند
اينها هيچکدام جايـگـاه جـدي اي در           

حتي در   .  جامعه و در سياست ندارند   
جنبشي که اکـنـون هـر کـدام از آنـهـا                
خود را بـه آن مـتـعـلـق مـيـدانـنـد نـه                     
آدمهاي اول آن جنبـش، کـه فـعـالـيـن               
دست چندم هـمـان جـنـبـشـهـا هـم بـه                  

سرنوشت هـر کـدام       . حساب نمي آيند 
از اينها و تعداد بسيار بـيـشـتـري کـه             
لزومي به بيان اسم همه آنها نيسـت و        
اکنون هر کدام فعال يک جنبش ديـگـر    
هستند و يا حتي کساني از آنها خـود     
را ضد کمونيست و نـاسـيـونـالـيـسـت            
مينامند، اولا گوياي کاليبـر واقـعـي       
اين افراد و همچنين همه اين مسـائـل      
گوياي وجـود گـرايشـات مـتـعـدد در              

  . حزب کمونيست ايران است
 

ازاختلافـات و يـا نـقـش           :  ايسکرا
گرايشات در حزب کمـونـيـسـت ايـران           
گــفــتــيــد، طــبــعــا يــک بــحــث مــورد             
مناقشه حضور ناسـيـونـالـيـسـم و يـا              
گرايشات نـاسـيـونـالـيـسـتـي کـرد در                

بروزات اين گرايش را در     .  کومله بود 
چه چيز ميتوانستيم ببينيم اصلا ايـن     
مباحثات چگونه شروع شد و چگونـه     

 پيش رفت؟ 
 

به نظرم کسي که بـدون  :  آسنگران
تعصب سـازمـانـي و بـدون غـرض و                

بدون توجه به بده بستان بـا جـريـانـات          
ناسيوناليستي با نگرشي مـنـصـفـانـه         
به تاريخ کومله نگاه کند، حـتـي لازم       
نيست که کمونيست بـاشـيـد تـا ايـن               
گرايش را ببينيد و نقش آنرا مشاهـده      

کـومــه لـه در فضـايــي و در              .  کـنـيــد  
جامعه اي شروع به فعاليـت کـرد کـه             
جنبش ناسيوناليستي تاريخ و سـنـت        

. و شــخــصــيــتــهــاي خــود را داشــت             
ناسيوناليسـم در کـردسـتـان حـزب و              
تشکل خود را داشت و صاحب سنـت      
و پراتيک طولاني بود و بـدلـيـل سـتـم           
ملي و سرکوب وحشيانه خواسـتـهـاي      
مشروع مردم از جانب دولت مرکزي،  
در اين منطقه جنبش ناسيوناليسـتـي      
تقلا کرده بود از قبل درد و رنج مردم       
براي خود توشه اي ساخته و تـا زمـان       
قد علم کردن کومه له به عـنـوان يـک            
جريان چپ و ايفاي نقش اين سـازمـان      
ــواره                  ــمـ ــبـــارزات مـــردم ، هـ در مـ

. ناسيوناليسم کرد متکلم وحـده بـود        
کومه له بدليل نداشتن گارد مـحـکـم        
در مقابل اين سنتها و بدليل مـقـابلـه          
نکردن کامل با اين جنـبـش در هـمـه              
عرصه هـا و بـه دلـيـل تـازه بـودن و                     
قدمت کم خود و نـداشـتـن سـنـتـهـاي             
کمونـيـسـتـي، عـمـدتـا بـه سـنـتـهـاي                   
ناسـيـونـالـيـسـتـي تـکـيـه مـيـکـرد و                    
بخشي از نيروها و کـادرهـايـش قـبلـه          
آمالشان اتکا به اين سنت و ايـن نـوع         

 . فعاليت و اين افق بود
بطور مثال کيش اسـلـحـه، نـحـوه           
رفــتــار بــا حضــور زنــان در مــبــارزه              
مسلحانه و تحقير زنـان و مـقـاومـت            
در مـقـابـل نـقـش و حضـور زنـان در                   
آپارات حزبي، نحوه برخورد با مـردم،     
عدم سازماندهي مردم در مـنـاطـقـي        
ــت                   ــا خــارج از حــاکــمــي کــه آزاد وي

نحوه بـرخـورد   .  جمهوري اسلامي بود  
همه نمـونـه هـايـي       ...  و... با اسرا، و  

بوده و هستند که نحـوه درگـيـر شـدن             
کومله بـا آنـهـا تـفـاوت چـنـدانـي بـا                    

اين نگـرش و    .  ناسيوناليستها نداشت 
سنتها در چهارچوب سـنـت و تـفـکـر             
ناسيوناليستي شناخته شده و کـوملـه     

 . مستقيم تحت تاثير اين سنتها بود
هر جا که منصور حکمـت حـرف         
ميزد و نقد ميکرد و راه نشان ميـداد      
کادرهاي رزمنده و کمونيستي که در      
اين سازمان اکثريت را داشـتـنـد ايـن             
مباحث را همچون تشنه اي که به آب    
رسيده باشد، مي بلعـيـدنـد و دقـيـقـا               
بهمين دلـيـل کـومـه لـه بـه مـرور از                   

سازمانهاي ناسيوناليست، و روش و       
منش ناسيوناليسم کرد بسيار فاصله     

احترام به زن و احترام به مـردم   .  گرفت
رفتار منصفانه بـا اسـراي جـنـگـي و              
مقابله با تحقير و يـا رعـايـت حـقـوق           
زندانيان، که عميقتر و همه جانبـه تـر       
ميشد، و هـمـه و هـمـه کـومـه لـه را                    

مباحثي .  بيش از پيش محبوبتر کرد 
همچون نقـش شـهـرهـا در مـبـارزات              
مردم و نقش کـارگـر و خـواسـتـهـا و                  
مطالبات کارگري و حقوق شهرونـدان       

همگي دستاوردهاي کـمـونـيـزم       ...  و  
مورد نظر منصور حکمت بود که در      
کومله به عنوان سياست آن سـازمـان         

ديدن و درک کردن وجـود  .  پذيرفته شد 
گرايش ناسيوناليستي در کومله کـار       

آنـچــه ايــن کــار را        .  سـخــتـي نـيــسـت      
مشکل مـيـکـنـد تـاثـيـرات و وجـود                
هـمـان گـرايـش در کـوملـه اسـت کــه                  
منکر نقش گرايش ناسيوناليستي در      

براي اثـبـات ايـن حـکـم          .  کومله است 
چند نمونـه در ايـن راسـتـا روشـنـگـر                 

 .خواهد بود
عبدالهه مهتدي و عمر ايلـخـانـي      

ماموسـتـا   (زاده و ساعد وطن دوست  
و شعيب ذکريايي و غيـره از    )  ابراهيم

کومله بيرون رفته و هر کدام بـخـشـي          
از کـوملـه را بـا خـود بــرده و پـرچــم                    
ناسيوناليسم کرد را با افـتـخـار بـلـنـد           

اينها نه تحليل بلکه فـاکـت     . کرده اند 
کســي کــه نــقــش امــروز ايــن            .  اســت

کلکسيون سازمانهاي متعدد به اسـم      
کومله را مـيـبـيـنـد و مـثـل هـلـمـت                    
احمديان هنوز منـکـر وجـود گـرايـش           
ناسيوناليستي در درون کوملـه اسـت         

ايـن نـوع     .  مشکلش معرفتي نـيـسـت    
تحليل عدم گارد محکم و همزيستـي     
چنين تفکري با ناسيوناليسم کـرد را          

 .  تاکيد ميکند
به عبارت ديگر کسي که نه تنهـا    
امــروز فــکــر مــيــکــنــد کــه گــرايــش             
نـاسـيـونـالـيـســتـي در کـوملـه وجــود                
ندارد،  بلکه وجـود گـرايـش و سـنـت             
ناسيوناليستي در سرنوشت و تـاريـخ         
کومله را هم انـکـار مـيـکـنـد، از دو                

يا بايد خيلي غـيـر     .  حال خارج نيست  
جــدي و ســطــحــي نــگــر بــاشــد و يــا                
هـمــزيسـتــي بــا ايــن گــرايـش بـرايــش              

چنين کساني يـا  .  کاملا طبيعي است 
عــمــلا خــودشــان مســتــقــيــم و غــيــر            
مستقيم همان گرايش را نـمـايـنـدگـي           
ــا                    ــمــزيســتــي ب ــا ه ــد و ي ــن ــکــن مــي
ناسيوناليسم کرد را آن چنان طبـيـعـي       
ميبينند که نقدي به آن نـدارنـد و در             

 .  مقابل اين گرايش گاردشان باز است
کسي مـثـل هـلـمـت احـمـديـان و                

حتي جمال بزرگپـور کـه قـبـلا در در               
مورد مصاحبه مـن و رفـيـق اصـغـر               
کريمي احساس واقعي خـود را بـيـان            
کرده بـود بـايـد خـود بـگـويـنـد کـدام                   

رفـقـاي   .  نگرش را نمايندگي ميکنند   
کومله نميتوانند بگويند مـهـتـدي و          
ايلخانيزاده و مـامـوسـتـا ابـراهـيـم و                
شعيب ذکريايي وانواع جريانات حتي      
قومپرست که از کومله جدا شـده انـد         
ناسيوناليست هستند امـا در تـاريـخ          
کومله گرايش ناسيوناليستي شـريـک        

هـمـيـن حـالا نـفـرت           .  نبوده و نيـسـت    
نامه هايي که علـيـه مـا و مـنـصـور                 
حکمت هر از چند گاهي از کـادرهـاي      
کومله فعلي بيرون ميزند خود گوياي   
ــش                   ــراي ــه گ ــت اســت ک ــي ــع ايــن واق
ناسيوناليستي، سنتي جان سـخـت و          

 . ماندگار در آن سازمان است
براي کسي که وجود ايـن گـرايـش        
را در کــوملــه و تــاريــخ آن مــنــکــر                 
ميشود و تحت فشار کمونيستـهـا بـا       
اکراه ناسيوناليسم را فـقـط در خـارج            
کومله ميپذيرد، بايد به اين حقـيـقـت          
جواب بدهد و بگويد چـرا کـوملـه از              
بدو تشکيلش تا مقطع تشکيل حزب    
کمونيست ايران و حـتـي بـه درجـات              
ضعيفتري همين حالا نقدي جـدي بـه         

چرا مسئله زن و حقـوق  .  مذهب ندارد 
برابر زن و مردم تا قـبـل از تشـکـيـل                 
حزب مشغله کومله نيست و حتي بـا      
جدلهاي زيادي ناچار به قبول مسـلـح          

چـرا  . کردن زنان در صف خود ميشود 
روسري براي زنان در آن سـازمـان چـپ       

چـرا سـازمـانـدهـي و          . مورد جدل بود 
مقامات و سـلـسـلـه مـراتـب کـوملـه               
کپي سيستمي بـود کـه در اتـحـاديـه               
ميهني و حزب دمکـرات جـا افـتـاده           

چرا نـظـامـيـگـري و رقـابـت در                .  بود
فعاليت نظامي با حزب دمـکـرات آن       
برجستگي را در کـوملـه داشـت امـا             
يـک صـدم ايـن حســاسـيـت بـه نـقــش                  
جنبش کـارگـري و کـمـونـيـسـتـي در                 

چرا کـوملـه بـه      .  جامعه وجود نداشت  
درسـت تـوانسـت مـبـتـکــر تشـکـيــل               
اتحاديه هاي دهقاني و عليه مالـکـان     
بـاشــد، امــا مــبـتــکـر هـيــچ تشــکــل              
کارگري برجسته اي در آن مـقـطـع در           

چرا نوشتـن و بـيـان        .  کردستان نيست 
نظرات و مکتوب کردن ديدگـاه هـاي         
رهبري و کادرهاي کومله جايـگـاهـي         
در آن سازمان و حتي به درجات قابـل      
توجهي اکـنـون در سـيـسـتـم کـوملـه                 

و دهـهـا سـوال ديـگـر از ايــن                .  نـدارد 
ــوع     ــهــا مســايــل جــدي              .  ن ــن ــا اي آي

 . کمونيستها نبوده و نيستند؟
اگر جواب مثبت اسـت تـوضـيـح          

رفـقـاي هـنــوز مـدافـع ايــن تـزکـه در                  
ســــازمـــــان کـــــوملـــــه گـــــرايـــــش             
ناسيوناليـسـتـي شـريـک نـبـوده اسـت               
چيست؟ آيـا ايـنـهـا نـمـونـه هـايـي از                   
وجود گـرايـش نـاسـيـونـالـيـسـتـي در                 
کومله نبوده و تا جايي کـه اثـرات آن             
هنوز هسـت نـاشـي از جـان سـخـتـي                 
ناسيوناليسم در آن سازمـان نـيـسـت؟          
کســي کــه در تــاريــخ جــدال بــا ايــن                 
گرايشات و سنتهاي عقب مانده خود     
را شريک نميداند مـعـلـوم اسـت بـايـد              
مخالف نقش منصور حکـمـت در آن         
تاريخ باشد و اين همه تحول فکـري و          

آيـا  .  سياسي را مهـم قـلـمـداد نـکـنـد             
کس ديگري برجستـه تـر و حـتـي در               
حد منصور حکمت پرچمدار تـعـرض         
بــه ايــن ســنــتــهــا و گــرايشــات بــوده              

 . است؟
به شهادت مکـتـوبـات مـنـصـور           
حکمت و حتي همان اسنادي که خـود    

 سـال اول حـزب         ۱۰ کومله از تاريـخ      
کمونيست ايران منـتـشـر کـرده اسـت            
نقش منصور حکمت در تعرض به آن     
گرايشات و سنت و سياستـهـاي غـيـر        

آيـا  .  کمونيستي منحصر به فرد اسـت  
رهبري و کـادرهـاي کـوملـه و حـزب               
کمونيست ايـران خـود را صـاحـب آن              
خط تعرضي به سنتها و سيـاسـتـهـاي        
ناسيوناليستي ميداننـد يـا نـه؟  آيـا               
هلمت احمديان خود را با اين سنـت و       
سـيـاســتـهــاي کــمـونـيــسـتــي در نـقــد               
ناسيونالـيـسـم شـريـک مـيـدانـد و يـا                  

هـر عضـو حـزب        .  مخـالـف آن اسـت       
کمونيـسـت ايـران و کـوملـه کـه ايـن                  
تحولات سياسي و فکري و در عـيـن          
حال جنبشي را مال خود نـدانـد و بـه             
عنوان دستاورد مهم چپ و کمونيسـم   
ايران برسميت نشناسد، راهـي بـه جـز         
پناه بردن به سنتهاي ناسيونالـيـسـتـي         

 .  ندارد
ــگــرشــهــا و گــرايشــات             وجــود ن
ناپيگير در کومله فعلي اگر نـخـواهـد     
ناسيوناليستي باشد، محافـظـه کـار،         
دو پــهــلــو و غــيــر شــفــاف اســت و                  
برخوردي ديپلماتيـک بـه سـيـاسـت و              

همين نگرش در کـوملـه     . نقد ميکند 
و حـزب کـمـونـيـسـت ايـران يـکـي از                   
موانع پيشروي کمونـيـسـم مـارکسـي          

هنگامـيـکـه    .  در کومله بوده و هست 
عبداالله مهـتـدي در دوران جـدلـهـاي             
مقطع پايان جـنـگ ايـران و عـراق و                
جنگ اول خلـيـج بـه دنـبـال دوسـتـان                 
نـزديـک خـود در اتـحـاديــه مـيــهـنــي                 
ميگشت، منصور حکمت منتقـد او       
و رفيق هلمت احمديان و همفکـرانـش       

 ... جدال چپ فرقه اي با چپ سنتي                          
 

 ۸  صفحه 
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 ۱ از صفحه  

 

 . اساس سوسياليسم  انسان است   
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است     

وضعيت جسـمـي رضـا شـهـابـي             
عضـــو هـــيـــات مـــديـــره كـــارگـــران            
سنديكاي شركت واحد، كه هم اكنـون        

 ماه است كه در زنـدان جـمـهـوري        ١٩ 
او .  اسلامي بسر ميبـرد وخـيـم اسـت         

در اعتراض به ادامـه بـازداشـتـش در            
زندان، از ابتداي آذر ماه در اعتصـاب        

نـاراحـتـي كـبـدي و          .  غذا بسر ميبـرد   
 ه مـهـر    ٤ كليه او را رنـج مـيـدهـد و                

كمرش از بين رفته و بنا به گـزارشـات       
منـتـشـر شـده از سـوي خـانـواده اش                  
سمت چپ بدنش بي حس شده است و     

. خطر فلج شدن وي را تهديد ميـكـنـد         
بــديــن تــرتــيــب جــمــهــوري اســلامــي          
آشــكــارا در مــقــابــل خــانــواده اش،              
كارگران و كل جامعه رضا شهابـي را          
زير شكنجه دائمي قرار داده و جان او       

با اعتراضـي سـراسـري      . در خطر است 
مقابل ايـن جـنـايـات رژيـم اسـلامـي                

اين يك تـعـرض آشـكـار بـه             .  بايستيم
بـه هـر     .  پايه اي ترين شهروندان اسـت      

شكل كه ميتوانيم اعـتـراض خـود را           
نسبت بـه ايـن عـمـل جـنـايـتـكـارانـه                   

. بيانيه بـدهـيـم     . حكومت اعلام كنيم 
طومارهاي اعتراضي تهـيـه كـنـيـم و            
صداي اعتراض رضـا شـهـابـي را بـه               

 . گوش جهانيان برسانيم
 

در رابطه با وضعيت رضا شهابـي     
خــانــواده وي در کــنــار اعــتــراضــات            
سنديکاي کارگران شرکت واحد تهران      

و ديگر تشکلهاي کارگري در ايـران و        
کميـتـه   " سرتاسر جهان اقدام به برپايي   

در .  کـرده انـد    "  دفاع از رضا شـهـابـي       
كنار اين حركت اعتراضي بـايسـتـيـم،        
با اعلام حـمـايـت از ايـن كـمـيـتـه بـه                    
فراخوان آنها بـراي نـجـات جـان رضـا              
شهابي وسيعا پاسخ دهيم و بـا تـمـام             

متن تشـكـيـل      .  قوا آنرا حمايت كنيم 
و فراخوان كميته دفاع دفـاع از رضـا           

 .شهابي ضميمه است
 

رضـا شــهـابــي و هــمــه كــارگــران            
زنداني و زندانيان سياسـي بـايـد فـورا           

 . از زندان آزاد شوند
 

 كمپين براي آزادي    
 كارگران زنداني  

 ،١٣٩٠  آذر ١٧ 
 ٢٠١١  دسامبر   ٨ 

 از فراخوان كميته دفاع از رضا شهابي حمايت و پشتيباني كنيم             
 رضا شهابي بايد فورا از زندان آزاد شود       

 
كـنــفــدراســيــون بـيــن الــمــلــلــي         
اتحاديـه هـاي كـارگـري اعـتـراض              
خود را نسبت به دستگيري مجـدد    

 ابراهيم مددي اعلام داشت
 

 آذر ابـراهــيـم مــددي          ١٦ روز   
عضـو هـيـات مـديـره سـنـديـكــاي               
واحد، بعد از چند روز آزادي دوباره     

دبـيـر كـل      .  به زندان بازگردانده شـد   
كنفدراسيون بين الملـلـي اتـحـاديـه          
هـاي كـارگـري شـارون بـاروو طــي              
اطلاعيه اي ضمن بـيـان ايـن خـبـر              
انجام چنين اقداماتي را در قـبـال            
زندگي مـردم و خـانـواده هـايشـان              
آنهم بخاطر اعـتـراضـات بـرحـق و             
پايه اي شان بـراي بـهـبـود شـرايـط               
زندگـي خـود، شـرم آور خـوانـده و                
اعـتـراض خـود را نسـبـت بـه ايـن                  

همچـنـيـن    . دستگيري اعلام داشت 
ديويد كاكرافت دبير كـل اتـحـاديـه         
بين المللي ترانسپورت دستگـيـري      
ابراهيم مددي و نيز وضعيت وخيم    
جسمي رضا شـهـابـي در زنـدان را              

مـتـن   .  ( غير قـابـل قـبـول خـوانـد           
 )نامه آي تي يو سي ضميمه است

 
  ٨٧  دي      ٧ ابــراهــيــم مــددي        

تـوســط مــامــوريـن پـايــگــاه يــکــم           
امــنـــيــت جــمـــهــوري اســلامـــي             
ــه                 ــتــقــال ب بــازداشــت و پــس از ان
دادسراي انقلاب ، بـه زنـدان اويـن             

 دادگـاه    ١٤ شـعـبـه      .  منتقل شـد      
انقلاب جمهوري اسلامي او را  بـه        

عليه امنـيـت مـلـي و          " اتهام اقدام   
به سه سال و نـيـم     " تبليغ عليه نظام 

او پس از .  حكم زندان محكوم كرد  
 ١٠ نزديك به سـه سـال حـبـس در               

 يعني يك هفته قبل موقتا ٩٠ آذر  
از زندان آزاد و اكنون دوباره توسـط   
جانـيـان اسـلامـي دسـتـگـيـر شـده                

 .است
 

جرم ابراهيم مـددي شـرکـت و           
دخالت در مبارزه كارگران شـرکـت       
واحـد بـراي ايـجـاد تشـكـل خــود،               
ســـنـــديـــكـــاي شـــركـــت واحـــد و            
اعتصابات با شكـوه آنـان در سـال            

ابراهيـم مـددي و هـمـه           .   است٨٤ 
كارگران زنداني و زندانيان سيـاسـي    

 .بايد فورا از زندان آزاد شود
 

 كمپين براي آزادي    
 كارگران زنداني  

 ،١٣٩٠  آذر ١٧ 
 ٢٠١١  دسامبر   ٨ 

بنا بر خبر منتشـر شـده از سـوي           
كميته هماهنگي براي كمك به ايـجـاد    
تشكلهاي كارگـري عـلـي نـجـاتـي از              
اعضـاي هــيــات مــديـره ســنــديــكــاي           

 آذر بـعـنـوان    ١٦ نيشكر هفت تپه روز   
.  روزه از زنـدان آزاد شـد            ٥ مرخصي  

 آبـان بـراي       ٢١ روز   علي نجاتي روز       
گذراندن يكسـال مـحـكـومـيـتـش بـه               

 . زندان فجر دزفول منتقل شد
 

جرم علي نجاتي دخالت و شرکت     

در اعــتـراضــات بــا شــكـوه كـارگــران             
 و ايجـاد  ٨٥ نيشكر هفت تپه در سال    

تشكلشان سنديكاي نـيـشـكـر هـفـت            
او قبلا نيز به همين خـاطـر     .  تپه است 

 ماه در زندان فجر دزفول در اسـارت  ٦ 
امـا دوبـاره     .  رژيم اسلامـي بسـر بـرد        

پرونده جديدي براي او گشودند و  بـا            
وجـود ايــنــكــه او  در دادگــاه بــدوي                
جمهوري اسلامي تبرئه شد، ولي بعـد    

 دادگـاه    ١٣ از ارسال حكم بـه شـعـبـه           
تجديد نظر، جانيان اسلامي وي را بـه        

 .يكسال زندان محكوم كردند
 

وضعيت جسـمـي عـلـي نـجـاتـي              
وخيم است  و  اخـيـرا نـيـز بـه خـاطـر                   
سكـتـه قـلـبـي در زنـدان، زيـر عـمـل                    
جراحي قـلـب قـرار گـرفـت و در ايـن                   

.  مدت تحت مدوا قـرار داشـتـه اسـت         
در هـمـيـن رابـطـه پـزشـکـان مـعـالــج                   
نــجــاتــي و پــزشــک رســمــي زنــدان و               

پزشکي قانوني وضـعـيـت جسـمـي و             
قلبي نجاتي را خطرناک اعلام کـرده و     
ــگــه داشــتــن وي از                  خــواهــان دور ن

هاي پر استرس و آلوده بـه دود       محيط
چون زندان گرديده اند، اما عليرغم       هم

همه اينها جانيان اسلامي او را راهـي     
ــي                 ــنــون دادســتــان ــرده و اك ــدان ك زن
جمهوري اسـلامـي فـقـط بـه وي يـک                

. مــرخصــي پــنــج روزه داده اســت                 
جمهوري اسلامي در قبال جـان عـلـي         
نــجــات و هــمــه زنــدانــيــان ســيــاســي             

 .مسئول است
 

عـلـي نـجــاتـي و هــمـه كـارگــران                
زنداني و زنـدانـيـان سـيـاسـي بـايـد از                 

 .زندان آزاد شوند
 

 كمپين براي آزادي    
 كارگران زنداني  

 ،١٣٩٠  آذر ١٧ 
 ٢٠١١  دسامبر   ٨ 

  روزه  ٥ علي نجاتي بدليل وضعيت وخيم جسمي اش بصورت مرخصي اي             
 از زندان آزاد شده است      

 علي نجاتي بايد بدون قيد و شرط و فورا از زندان آزاد شود             

 
 

 ابراهيم مددي دوباره دستگير شد           
 

 

تنها راه نجات رضا شـهـابـي        
اعتراض گسترده در ايـران و در           

بـايـد رضـا را        .  سطح جهان است  
از چنگ جنايتکـاران حـکـومـت          

حــزب .  اسـلامـي نـجـات بـدهـيـم           
کــمــونــيــســت کــارگــري از هــمــه          
مردم، کـارگـران و تشـکـل هـاي             
کارگري، دانشجويان و مـعـلـمـان       
و هــمــيــنــطــور از ســازمــانــهــاي           
کارگري و نهادهاي مدافع حقوق    
انسان ميخواهد به هر شکـل کـه      
ميتوانند براي آزادي رضا تلاش      

 . کنند
حزب کمونيست کـارگـري از       
رضا شهابي عـزيـز نـيـز تـقـاضـا               
ميکند به اعتصـاب غـذا پـايـان          

امـا ايـنـجـا نـيـز حـمـايـت                .  دهد

هـرچـه   .  مردم نقش مـهـمـي دارد       
حـمـايـت وسـيـع تـر بــاشـد رضــا                
شهابي نيز با خـيـال راحـت تـري            
ميتواند دست از اعتصـاب غـذا        
ــه                ــاشــد ک ــدوار ب ــردارد و امــي ب
حمايت گسترده مردم در ايران و        
در سطح بين المللي به آزادي او          

 . منجر ميشود
رضا شهابي و همه کـارگـران       
زنداني و زندانيان سيـاسـي بـايـد          
فورا و بي قيد و شـرط از زنـدان             

 . آزاد شوند
 

حزب کمونيست کارگري 
 ايران

 ١١، ١٣٩٠ آذر ٢٠
 ٢٠١١دسامبر 

 ... خطاب به کارگران و مردم     
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کارگران فضاي سبز سنندج بـا       
اعتراضات خود موفق به کـاهـش        

 بيکاري ساليانه شدند

بــنــا بــر گــزارشــهــاي رســيــده بــه             
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران، بـدنـبـال              

 ٣ تجمع کارگران فضاي سبز منـطـقـه       
شهرداري سنندج در مقابل شـهـرداري     

 ١٣ مرکزي اين شهر، روز يـکـشـنـبـه            
آذر ماه شهرداري سنندج بـه مـنـظـور            
کــاهــش بــيــکــاري ســالانــه کــارگــران          
فضاي سبز، طي ابلاغيه اي مـنـاطـق        
سـه گـانـه فضـاي سـبـز ايـن شـهـر را                      
مـــوظـــف بـــه بـــکـــار گـــيـــري ايـــن                

بر اساس ايـن ابـلاغـيـه       .  کرد  کارگران
مناطق سه گـانـه فضـاي سـبـز شـهـر                 
سننـدج مـوظـف شـده انـد نـيـمـي از                   
ــران خــود را در دو مــاه اول                      ــارگ ک
بيـکـاري آنـان و نـيـمـي ديـگـر را در                     

بکار گيرند   دوماهه دوم بيکاري شان   
تا بدين ترتيب بيکاري سـالـيـانـه ايـن            
کارگران که چهار ماه در سـال بـود بـه           

 .دو ماه در سال کاهش پيدا کند
حدود دويست کارگر فضاي سـبـز        
شهر سنندج پيش از اين و در طـول ده     
سال گذشته، مدت چهار مـاه از سـال          

فضـاي    کـارگـران  .  را بيکار ميـشـدنـد     
 شهـرداري سـنـنـدج در         ٣ سبز منطقه   

 آذر   ٦ اعتراض به اين وضعيت از روز    
در مقابـل دفـتـر فضـاي            ماه چند بار  

سبز اين منطقه و سـپـس در مـقـابـل               
شهرداري مرکـزي سـنـنـدج دسـت بـه              

گام اول موفق    تجمع زدند و به عنوان    
شدند کاهش بيکاري ساليانه خـود را         

. بـه شــهـرداري ســنــنـدج بــقـبــولانــنــد            
خواست اين کارگران اشتغـال دائـم در          
طول سال و يـا در صـورت بـيـکـاري                 
چهارماهه در سال، دريافت دسـتـمـزد         
و واريز شدن بيمـه هـايشـان در مـدت            

  .*زمان بيکاري شان است
اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران بــا               
ابراز شـادمـانـي از مـوفـقـيـت اولـيـه                  
کارگران فضاي سبز شهر سـنـنـدج در           
رسيدن به مطالبات شـان، آنـان را بـه             
اتحاد و همدلي بيـشـتـر بـراي تـحـقـق              
تــمــام و کــمــال خــواســتــهــايشــان فــرا            

ميخواند و بدين وسيله اعلام ميـدارد      
تا رسيدن اين کارگران بـه مـطـالـبـات            

 .شان دوشادوش آنان خواهد بود
 –اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران          

   ١٣٩٠  آذر  ١٥ 
 

انتقال لقمان و زانيار مـرادي و     
 زنـدان  ۱۰ رضا شريفي بوکاني به بند  

 رجايي شهر کرج
  

 دسـامـبـر      ۱۱ طبق خبري که روز  
 به کميته بين الـمـلـلـي عـلـيـه            ۲۰۱۱ 

اعدام رسـيـده اسـت لـقـمـان و زانـيـار                  
مرادي و رضا شريـفـي بـوکـانـي را از              
بند زندانيان سياسي به بـنـد مـعـروف            

. به القاعـده ايـهـا مـنـتـقـل کـرده انـد                  
لقمان و زانيار زير حکم اعـدام بـه سـر           
ميبرند و رضا شريـفـي بـوکـانـي نـيـز                

و   سـالــهــا اســت کـه در زنــدان اســت              
اين سـه زنـدانـي      .  جانش در خطر است  

از انتقال به بند القـاعـده ايـهـا بسـيـار               
معتقد اند اين تـوطـئـه    . نگران هستند 

اي عليه آنـهـا اسـت و مـمـکـن اسـت                  
جمهوري اسلامي بـا ايـن جـابـجـايـي              
طرح از بين بردن آنها بوسيله القـاعـده         

  .ايها را داشته باشد
  

قــتــل و جــنــايــت در زنــدانــهــاي             
جمهوري اسلامي توسط هم بـنـديـهـا           
يک ترفند ديگـر حـکـومـت اسـلامـي              
براي از بين بردن فعـالـيـن سـيـاسـي و               

تـا کـنـون زنـدانـيـان           .  مخالفين اسـت   
سياسي زيادي مـورد حـملـه و آزار و               
اذيت در زنـدانـهـا قـرار گـرفـتـه و در                   
مواردي رژيم توطئه قتل زنـدانـيـان را       

 .از اين طريق به پيش برده است
  
ــه                    ــمـ ــي از هـ ــدانـ ــه زنـ ايـــن سـ

سازمانهاي مدافع حـقـوق انسـانـي و            
مخالفين اعـدام مـيـخـواهـنـد کـه بـا                
افشاگري در اين مورد و اعتراض بهـر    
طريق ممکن خواهان دفاع از امنـيـت      

   .جاني آنها شوند
  

کميته بين المللي عليـه اعـدام از         

همگان دعوت ميکند کـه در مـورد            
زانيار و لقمان مرادي و رضا شـريـفـي          
بوکاني اقـدام کـرده و خـواهـان آزادي              

عـلاوه بـر ايـن مـا           .  اين سه نفر شونـد    
اعلام ميکنيم که جمهـوري اسـلامـي        
مسئول هر اتفاقي است کـه در زنـدان          
بـراي زنـدانـي از جـملـه ايـن سـه نـفــر                     

 .بيفتد
 
 

 کميته بين المللي عليه اعدام      
۲۰۱۱ دسامبر  ۱۱   

مينا احدي  : تماس  
 ۰۰۴۹۱۷۷۵۶۹۲۴۱ ٣ 

minaahadi@aol.com 
 
 

 
افزايش فشار عليه چهار تن از       . 

زندانيان سياسي در زندان مرکـزي      
 شنندج

چهار زنداني سياسي به اسـامـي،         
لقمـان مـنـفـردي،نـعـمـت اسـحـاقـي،               " 

، از   " صباح خـيـاط و پشـتـيـوان آسـم              
ــنــدج و                 ســوي اداره اطــلاعــات ســن
کامياران تحت شديد ترين فشـارهـا و      

. آزار و اذيت هـاي مـداوم قـرار دارنـد            
در هــمــيــن رابــطــه چــنــد روز پــيــش               

مـجـددا روانـه سـلـول          "  پشتيوتن آسم" 
انفرادي شـده و از سـوي مسـئـولـيـن                 

. زندان مورد شکنجه قرار گرفته است    
اين چـهـار زنـدانـي سـيـاسـي بـه جـرم                    
هـــمـــکـــاري بـــا يـــکـــي از احـــزاب                
اوپوزيسيون، هر يک بـه چـنـديـن سـال             
زندان طـولانـي مـدت مـحـکـوم شـده               

 .*  اند
 

حمله چند نفر از هواداران يکي                 
از جريانات اسلامي به يک مشروب                   

 فروشي در سليمانيه          
 

بدنبال حمله تعدادي از هواداران امـام       
جمعه شهر زاخو به مشـروب فـروشـي         
ها و مراکز ماساژ و هتل هـا در ايـن           
شهر، در محله چهار چراغ نزديـک پـل       
قلعه شهر سليمانـيـه نـيـز تـعـدادي از               
ــک                  ــه ي ــدهــاي اســلامــي ب ــان افــراد ب
مشروب فروشي حمله کـرده و ضـمـن           
وارد کردن خساراتي به اين مـغـازه بـه            
سوي آن تيراندازي کردنـد کـه تـلـفـات           

 * .جاني در بر نداشت
 

 اخبار هفته   

 

 

 

 

طبق گزارش خبرنگار حزب از   
تهران، امروز سه شنبه تـعـدادي از        
کارگران بازنشسته فولاد ذوب فلـز     
اصفهان و بازنشستگان ديگـري از      
شـهـرهـاي شـمـالـي و خـراسـان در                 
مقابل مجلس اسلامي در تـهـران         
تجمع کردند و خـواهـان پـرداخـت             
فوري دو ماه حقوق مـعـوقـه خـود          

 . شدند
نـفـر     ٠٠ ٥ در اين تجمع حدود   

از کــارگــران بــازنشــســتــه شــركــت          
فولاد ذوب فلز اصفهان و تـعـدادي     
ــازنشــســتــگــان از شــهــرهــاي             از ب
خراسان و شهرهاي شمـالـي کشـور        
که با چند اتوبوس خود را بـه ايـن           
تـجــمــع رســانــيـده بــودنــد شــرکــت           

مـقـامـات مـخـتـلـف بـه             .  داشتنـد 
بازنشستگان گفته اند که صـنـدوق     
بازنشستگي خالي اسـت و پـولـي           
براي پرداخت به آنها وجود ندارد و    
ايــن در حــالــي اســت کــه اخــيــرا                
وابســتــگــان بــه حــکــومــت طــبــق          
ــهــوري             ــامــات جــم ــراف مــق اعــت
اسلامي، مـيـلـيـاردهـا تـومـان از              
صندوق بازنشستگي سرقت کـرده      

 . اند
 

در حال حاضر حداقل هشـتـاد        
هــزار نــفــر از بــازنشــســتــگــان بــا             
مشکل عدم پرداخت حـقـوق هـاي         
خود مواجه هستند و بارها مقابل     
مجلس و يا مقابل ادارات دولـتـي         
در شهرستان ها دست به تجمعـات     

در اصـفـهــان     .  اعـتـراضـي زده انـد        
حـدود ســه هــفـتـه اسـت كـارگــران               
بازنشسته همراه بـا خـانـواده هـاي            
خود در مقابل اداره بازنشسـتـگـي        

  . اين شهر تجمع ميکنند
حزب کمونيـسـت کـارگـري از          
اعتراض بازنشستگان و خـواسـت        
هاي آنها مبني بر پـرداخـت فـوري        
حقوق معوقه و افزايش حقوق آنهـا    
قاطعانه حمايت ميکند و آنـهـا را        
به اعتراضات دسته جمعي هـمـراه         
با خانـواده هـاي خـود در سـراسـر                

حزب از مـردم    . کشور فراميخواند 
در سـراسـر کشـور مـيـخـواهـد بـه                 
تجمعات اعتراضي بازنشسـتـگـان      
بــپــيــونــدنــد و بــه هــر شــکــل کــه               
ميتوانند به اين اعتراضـات يـاري        

 . رسانند
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۰  آذر٢٢ 
 ٢٠١١  دسامبر ١٣  

 كارگران بازنشسته چندين شهر                           
 مقابل مجلس تجمع کردند                     

 

پرداخت بيمه      
بازنشستگي دولتي،      

معادل حداقل دستمزد      
رسمي، به همه افراد         

 سالي که فاقد       ٥٥ بالاي  
 حقوق بازنشستگي هستند     

 
  يک دنياي بهتر برنامه حزب کمونيست کارگري     



 
601شماره يسکرا                                            ا                                                 8 صفحه   

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 ۵ از صفحه   شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          
همين رفقايي کـه بـه       .  مدافع او بودند 

ــد                   ــنـ ــتـ ــداشـ ــت نـ ــن دوسـ ــر مـ ــظـ نـ
ناسيوناليـسـت بـاشـنـد امـا چـون در                
مقابل اين گـرايـش گـارد نـداشـتـنـد،               
ــک بــــه                      ــمــ ــيــــروي کــ ــلا نــ ــمــ عــ
ناسيوناليستهـايـي مـثـل مـهـتـدي و              

 . ايلخانيزاده شدند
عبداالله مهتـدي يـکـشـبـه مـريـد             
طالبانـي نشـد کـه اکـنـون و بـعـد از                    
چندين سال و با اکراه همفکران هلمـت     

در .  او را ناسيونـالـيـسـت مـيـنـامـنـد             
شرايطي که مهتدي رسما خود را ضد     
کــمــونــيــســت و رهــبــر فــکــريــش را              
طالباني معرفي مـيـکـنـد افـتـخـاري             
براي رفيق هلمت و همفکرانش نيست    

 . که اکنون او را ناسيوناليست بدانند
کساني که يک روز تـزهـاي چـنـد             

افـق  " من يک غاز مهتدي در نشـريـه            
را حلوا حلوا مـيـکـردنـد     " سوسياليسم

و روز بعد تزهاي ايرج آذرين تبديل بـه     
سـيــســتــم فـکــريشــان مــيـشــد، فــکــر            
نــمــيــکــنــم کــه قــاضــي خــوبــي بــراي            
مارکسيسـتـي بـودن و نـبـودن هـيـچ                 

 . سياست و گرايشي باشند
واقعيت اين است که بـعـد از ايـن            
تحولات و جابجايي آذرين و مهـتـدي         

. آنها تغيير چشـمـگـيـري نـکـرده انـد               
ســيــاســت شــان را هــمــچــنــان ادامــه             

امـا کسـي مـثـل هـلـمـت              .  ميـدهـنـد   
احــمــديــان و هــمــفــکــرانــش کــارشــان          

زيرا يـک روز پشـت آن           .  مشکل است 
سـيـاسـتـهـا بــودنـد و امـروز مـدعــي                 

. مخالفت با آن سـيـاسـتـهـا هسـتـنـد                
تــوضــيــح دلايــل ايــن حــمــايــتــهــا و              
مخالفتها کمي بيش از گفته هـاي تـا        
کنوني نوع هلمت احمديان جسارت و    

 . روشنبيني و انصاف ميخواهد
با ايـن وجـود اکـنـون وقـتـي کـه                  
رفـقــاي کــوملــه بــه آن تــاريـخ رجــوع              

منصور حکـمـت   " ميکنند ميگويند  
و کمونيست کارگريها با رفتنـشـان از        
ــران گــرايــش               ــيــســت اي حــزب کــمــون

." ناسيوناليستي کرد را تقويت کردند    
من اين ادعاي رفقاي کومله را اشـاره      

بـعـد   .  به يک واقعيت معکوس ميدانم 
از رفـتـن مـا، نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا در                     

اين يـک    . کومله دست بالا پيدا کردند 
امـا تـقـويـت آنـهـا بـه              .  واقعيت اسـت  

اين تـوضـيـح نـه         . دليل رفتن ما نبود 
مـنـصــفـانــه اســت و نـه واقـعــيـت آن                  

بـرعـکـس    .  تحولات را بيان مـيـکـنـد       
ادعاي اين رفقـا جـدا شـدن مـنـصـور               
حکمت و کمونيستـهـاي کـارگـري بـه            
علت همراهي رهبري فعلي کومله بـا         
نـاسـيــونـالــيـســتـهـا و کســانـي مـثــل                

اگــر .  مــهــتــدي و ايــلــخــانــيــزاده بــود         
واقعيت را آنـطـور کـه بـوده و اتـفـاق                  
افتاده است ببينـيـم و بـررسـي کـنـيـم                
تقويت ناسيونـالـيـسـم در کـوملـه بـه                
دليل همراهي کادرهاي کومله فـعـلـي     

البته اين گفتـه  .  با ناسيوناليستها بود 
رفقاي کومله يک تناقض در خود هـم        

از يــک طــرف مــدعــي عــدم           .  هســت
وجود ناسيوناليـسـم در سـازمـانشـان            
بـوده و هســتـنــد و نــقـد مـا بـه ايــن                     
گــرايشــات را غــيــر واقــعــي و غــيــر              

ازطرف ديگر ادعـا    .  ضروري ميدانند 
ميکنند با رفتن ما ناسيوناليـسـم در       

اگـر  .  آن سازمـان تـقـويـت شـده اسـت             
چنين گرايشي در سازمان آنهـا وجـود      
نداشته است و هميشه منکر وجود آن     
بوده و هستند، چگونه مـمـکـن اسـت          
ــش در                        ــراي ــن مــا آن گ ــت ــا رف کــه ب

 .  سازمانشان تقويت شده باشد
واقعيت اين است قبـل از ايـنـکـه           
در حزب و کـوملـه آن زمـان جـدايـي                 
اتـفــاق بـيــفــتـد و مـا صــف خــود را                   
جداکنيم، ناسيونالـيـسـتـهـاي کـوملـه           
نيروي زيادي که متعلق به آنهـا نـبـود         

باز هـم ايـن يـک        .  را همراه خود کردند   
واقعيت است که در جدال کمونيسم و       
ناسيوناليسم در درون کومله، رفقايـي    
مثل هلمت احمديان و رهبـري فـعـلـي         
کومله همراه مهتدي و ايـلـخـانـيـزاده             
شدند و در مقابل منصور حـکـمـت و        

. کمونيستهاي کارگري قرار گـرفـتـنـد        
بنابـر ايـن اگـر نـاسـيـونـالـيـسـم درون                   
کومله در جريان مـبـاحـث آن دوره و              
بعد از جدايي ما در کـوملـه تـقـويـت               
شد، دليلش هـمـراهـي کسـانـي مـثـل              
هلمت احمديان با آنها بود نـه جـدايـي            

اين گفته هـا نـه ادعـاي مـن کـه               .  ما
 . فاکت غير قابل انکار است

در پاسخ به رفيق هلمت و ديـگـر           
رفقاي کومله لازم به تاکيد اسـت کـه            
نوشته ها و گفته هاي آن دوره کتبي و     

. شفاهي هنوز قابل استـنـاد هسـتـنـد           
نميتوان به ايـن راحـتـي هـمـراهـي بـا                 
ناسيوناليستها را نقطه قـوت خـود و           
مخالفت ما با آنها را تقويت آنـهـا در       

 . کومله قلمداد کرد
من بارها گفته و نوشته ام اگر در     
آن مقطع يعني دوران جدال گـرايشـات       
در حزب کمونيست ايران و کوملـه در     

 ميلادي نه حتـي هـمـه      ۹۰ اوايل دهه   
اين کادرهاي فعلي کومله بلکه رفيـق        
ابراهيم عليزاده کنار منصور حکمـت       
قرار ميگرفت و در مقابل سياستهاي     
ناسيوناليستي مهتدي مي ايستاد بـه    
احتمال بسيار قوي سرنوشت کومله و     
حزب کمونيـسـت ايـران مـيـتـوانسـت              

ــم بــخــورد               امــا  .  طــور ديــگــري رق
ــي              ــحــت گــراي ــکــه مصــل هــنــگــامــي
تشکيلاتـي و رفـاقـتـهـاي قـديـمـي و                 
سنت جا افتاده کومله سابق زنده شـد        
و جـــاي ســـيـــاســـت و ديـــدگـــاه                      
مارکسيستي و کمونيستـي نشـسـت،       
ديگر ماندن در آن حزب آب در هـاون         

رفقاي فعلي کومله بهتـر  . کوبيدن بود 
است اگر نقدي به موضع نـادرسـت آن        

. زمان خود دارند همان را بيان کـنـنـد       
اگر نـه حـرفـهـاي بـدون سـنـد و غـيـر                     
واقعي کسي مثل هلمت احمديان کـه         
نميتواند توضيح بدهد چرا در مـيـان           
دو سياست ناسيوناليستي مهـتـدي و      
کمونيستي مـنـصـور حـکـمـت کـنـار              

. مهتدي قرار گرفت راه بجايي نميبرد    
ادامه اين سيـاسـت کـه مـبـنـايـش را                
مـهـتــدي در آن سـازمــان گــذاشـت و                
بـافـتـن بـدون سـنـد يـک تـاريـخ غـيـر                      
واقعي بـراي خـود، خـطـر جـدي ايـي                 
است که آينده همين کومله فـعـلـي را           

ايـن  .  يک بار ديـگـر تـهـديـد مـيـکـنـد               
هشداري جدي به رفـقـايـی از کـوملـه              
است کـه خـود را بـه مـارکسـيـسـم و                   

 . کمونيسم متعهد ميدانند
 

 ادامه دارد
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